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آرزو می کنم همه ی بچه ها بتوانند درس بخوانند و 
هیچ بچه ای به خاطر فقر از تحصیل دور نماند.
یکتا بخش سلطان ۱۲ ساله



سال من، سال ما
وقتی دانش آموز هســتی ســالت از مهر شــروع می شــود. یعنی نقطه شــروع 
هــر تصمیــم و برنامــه ای درســت از همین جا اســت. درســت از همین نقطه 
اســت کــه تصمیــم می گیــری امســال با چه کســانی بیشــتر دوســتی کنی، 
درس هایــت را چطــور بخوانــی. برنامه های غیردرســی ات را چه شــکلی پیش 

ببــری. صبح هــا کی بیدار شــوی و شــب ها کــی بخوابی.
اگر تازه به مدرســه رفته باشــی یا مدرســه ات را امســال عوض کرده باشــی؛ 
بهتــر می توانــی حال ســال نو را بفهمی. چــون همه چیز برایــت تازگی دارد. 
بعضی هــا از شــروع تازه لــذت می برنــد، بعضی ها هم حــال و حوصله اش را 
ندارنــد. خــودت را توی کــدام گروه جا می دهــی؟ توی هر گروهی باشــی و 
هــر حــال و هوایی داشــته باشــی؛ باید بدانی کــه الان بهتریــن وقت برای 
تصمیم گیــری اســت. الان کــه تصمیم بگیــری و کاری را شــروع کنی، خیلی 
زود عــادت می شــود برایــت و می توانی به ســادگی تا آخر ســال آن را ادامه 

دهــی. حتمــاً هر چقدر جلــو برویم؛ تصمیم گیری ســخت تر می شــود.
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اگــر درس خوانــدن را از همین الان شــروع کنــی، دو ماه دیگر 
بــا کلی درس نخوانده رو به رو نیســتی. شــاید الان با خودت 
بگویی چهار صفحه هم شــد درس! صبر می کنم وقتی بیســت 
صفحــه شــد؛ بعداً یــاد می گیرم امــا دقیقاً مشــکل از همین 
جا شــروع می شــود. چــرا کار ســاده تر را انتخــاب نمی کنی؟ 
می دانم! چون دســت برداشــتن از عادت های معمول ســخت 
اســت. چــون دوســت نــداری کم کــم کاری را انجــام بدهی 
امــا بایــد یــاد بگیــری که  بــرای بالا رفتــن از هر کوهــی باید 
قدم هــای کوچک بــرداری. بعضــی از خانواده هــا نمی گذارند 
بچه هایشــان زندگــی کــردن را یــاد بگیرنــد. اگر فرزندشــان 
اســباب بازی می خواهــد، بلافاصلــه برایــش تهیــه می کنند. 
اگر اســباب بازی فرزندشــان خراب می شــود یا خودشــان آن را 
تعمیــر می کنند یــا به جای تعمیر اســباب بازی یــک تازه ترش 
را تهیــه می کننــد. امیدوارم شــما از این خانواده ها نداشــته 

باشــی. چــون ایــن خانواده هــا به فرزندان شــان قــدم قدم 
راه رفتــن را یــاد نمی دهنــد. خــوش بــه حــال بچه هایی که 
خانواده شــان بــه آنهــا فرصــت می دهند تــا بــرای تهیه یک 
اســباب بازی کاری را انجــام دهنــد و پس انــداز کــردن را یاد 
بگیرنــد. درس خوانــدن از اول ســال ماننــد پس انــداز کردن 
کــردن اســت. کم اســت امــا رفته رفتــه جمع می شــود و آن 

وقــت اســت که می شــود از آن لــذت برد.
به خودت بگو: »امســال، ســال من اســت.« و بعد شــروع کن 
برنامه ریختن برای ســاعت به ســاعت و قدم به قدم زندگی ات. 
کار ســختی اســت و باید طاقتش را داشــته باشــی. امیدوارم 
امســال ســال ما باشــد، هر ماه با مجله جدید کنار هم باشــیم 

و از زندگــی لذت ببریم.
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تقویم مهرماه 1402

روزهــای اول حملــه عــراق بــه ایران بــود. روز 7 مهر۱359 که دشــمن به پالایشــگاه 
نفــت آبــادان حمله کرد. آتش نشــان ها از آبادان و شــهرهای اطراف آمــده بودند برای 

خامــوش کردن آتش کــه هواپیماهای دشــمن دوباره حملــه کردند و ...
۲۰ ســال بعد پیشــنهاد شــد که این روز در کشــورمان به یاد آتش نشــان ها نام گذاری 
شــود تــا ما یادمان باشــد آنها برای حفظ ایمنــی ما چقدر شــجاعانه فعالیت می کنند. 
اگــر ایســتگاه آتش نشــانی در اطراف خانه یا مدرســه ات وجــود دارد؛ بــه بزرگ ترها 
پیشــنهاد بــده تــا با هم به دیــدار آنها بروید و برای شــان یک شــاخه گل هدیه ببرید. 

البتــه مراقب بــاش که مزاحم وقت آنها نشــوی!

دنیــای امــروز مــا حاصــل رویاهــای 
افــرادی اســت کــه ســال های قبــل 
زندگــی می کردنــد. اگــر رویــای پرواز 
نبــود، هواپیما ســاخته نمی شــد. اگر 
رویــای زندگی در جهان بــدون بیماری 
نبود، پزشــکی پیشــرفت نمی کرد و ...

درون هــر رویــا، امید به آینده اســت 
و هــر رویاپــرداز گنجینــه ای اســت از 

اشــتیاق بــه زندگی.
روز جهانــی رویا، یادآور قدرتی اســت 
کــه همه ما بــرای تغییــر زندگی مان و 
جهان مان داریم. در این روز با کســانی 
کــه رویایی برای زندگــی بهتر دارند کنار 
هم بنشــینید و از رویاهایتان بگویید. 
شــاید جهان فردا همان شــکلی باشــد 

کــه امروز شــما به آن فکــر می کنید.

روز ملی آتش نشانی 
و ایمنی

7روز جهانی رویا
3
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روز جهانی کودک و آغاز 
هفته ملی کودک

آغاز هفته جهانی فضا

بــه بزرگ ترها پیشــنهاد بده تــا در کنار هم فیلم »ســخنرانی پادشــاه« را ببینید. 
بعــد هم با هــم درباره افــرادی که نمی تواننــد روان صحبت کنند، حــرف بزنید. 
خیلــی از افــراد نمی تواننــد روان صحبــت کننــد. گاهی یک حــرف و گاهی یک 
کلمــه را تکرار می کنند. آنها معمولاً افراد باهوشــی هســتند کــه به دلیل بعضی 
از مشــکلات فیزیکی هنــگام حرف زدن دچار تاخیر می شــوند. آنهــا می دانند که 
چــه می خواهند بگوینــد و نیازی به کمــک دیگران برای حــرف زدن ندارند. فقط 
مــا بایــد یــاد بگیریم کــه در هنــگام حرف زدن بــا آنها کمــی صبور باشــیم و با 
رفتارمــان آنهــا را ناراحــت نکنیم. بایــد صبر کنیم و بــه آنها فرصــت بدهیم که 
راحــت نفس بکشــند و بــه آرامی حرف شــان را بگویند. هیچ وقت حرف کســی 
را کــه روان صحبــت نمی کند، کامل نکن! این نشــانه ی محبت نیســت و معمولاً 
آنهــا را ناراحــت می کنــد. احتــرام و محبتت را با صبــر کردن به آنها نشــان بده! روز بین المللی آگاهی از 

لکنت زبان

۲۲اکتبر

۴اکتبر

اســپوتنیک۱   ۱336 ســال  ۱۲مهــر 
بــه عنــوان اولیــن فضاپیمــا بــه هوا 
فرســتاده شــد. هفته جهانــی فضا که 
از حدود ۲۴ ســال قبل توسط سازمان 
ملــل نام گذاری شــد، از ایــن روز آغاز 
می شــود. هر ســال یک موضــوع برای 
برگــزاری برنامه هایــی در 95 کشــور 
مختلــف تعییــن می شــود، موضــوع 
امســال هم »فضا و کارآفرینی« است. 
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مادران دلفین ها 
از »زبان کودکانه« 
استفاده می کنند

انســان ها معمــولاً هنگام صحبت با کودکان خردســال از 
صــدای بلندتر، کلمات آهنگین و زبان کودکانه اســتفاده 
می کننــد. یــک مطالعــه جدیــد نشــان داده اســت ما 
تنهــا گونه ای نیســتیم که ایــن کار را انجــام می دهیم. 
دلفین هــای پــوزه بطــری ای مــاده نیــز هنــگام برقراری 
ارتباط با گوســاله های خود )نــوزادان( صداهای بلندتری 

می کنند. تولیــد 
ایــن دلفین های بــا اســتفاده از صدای ســوت و کلیک 
ارتباط برقــرار می کنند. هر دلفین یک ســوت خاص خود 
دارد. دلفین هــا از این ســوت بــرای شناســایی یکدیگر 
اســتفاده می کننــد؛ درســت همان طور که انســان ها از 
نــام اســتفاده می کنند. این ســوت ها در چنــد ماه اول 
زندگــی دلفیــن ایجــاد می شــود. دلفین هــا همچنین 
می تواننــد ســوت دلفین هــای دیگــر را به عنــوان راهی 

برای برقــراری ارتباط تکــرار کنند.
 بــرای ایــن مطالعــه ســوت دلفین هــا در یــک دوره

3۴ ســاله ثبت شــده اســت. محققان متوجه شــدند 
زمانــی کــه دلفین ها در کنار گوســاله های خــود بودند، 
صداهــای خاص تری تولیــد می کردند و تمایل داشــتند 

با صــدای بلندتر ســوت بزنند.
محققــان دقیقــاً نمی دانند که چرا دلفین هــا، گوریل ها، 
میمون هــا و انســان ها از صــدای خاصی بــرای بچه های 
خود اســتفاده می کنند. مثلاً نوعی از فنچ ها در دســته ی 
پرنــدگان بــا صدای آهســته تری بــرای جوجه هایشــان 
آواز می خواننــد، دانشــمندان فکــر می کنند شــاید این 
کار یادگیــری آواز را بــرای جوجه ها آســان تر کنــد. برای 
دلفین هــا نیــز این می توانــد راهی برای کمــک به جلب 

توجه یا آموزش گوساله هایشــان باشــد.
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آیــا تا بــه حــال هنــگام دوش گرفتــن از لیف اســتفاده 
کــرده ای؟ زندگــی اقیانوســی چندان شــیک نیســت، اما 
نهنگ هــای گوژپشــت راهــی خلاقانــه بــرای پــاک کردن 
پوســت خــود پیــدا کرده اند. آنها به بســترهای شــنی در 

کــف اقیانــوس می رونــد و بدن خــود را بــه آن می مالند. 
بافــت نا همــوار امــا نرم شــن به آن هــا کمــک می کند تا 
پوســت مــرده و انگل هایی که ممکن اســت به بدنشــان 
چســبیده باشــد را از بین ببرند. چیزی شبیه به لایه برداری!

حمام ویژه ی نهنگ ها

عادت اجدادی
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 کوسه ها آنقدرها هم که
فکر می کنید خطرناک نیستند!

بزرگترین موجود همه ی تاریخ!
نهنگــی کــه حــدود 38 میلیون ســال پیــش وجود داشــته 
اســت، ممکن اســت ســنگین ترین حیوانی باشــد کــه تاکنون 
زندگــی کرده اســت. یک تیــم بین المللــی از دانشــمندان فکر 
می کننــد که »پروســتوس کلوســوس« ممکن اســت بزرگ تر از 
نهنــگ آبــی امروزی و بزرگ تریــن حیوان تاریخ باشــد. بیش از 
۱۰ ســال پیــش فســیل هایی از این موجود در کشــور پرو پیدا 
شد.)پروســتوس را بــه همین دلیــل برایش انتخــاب کردند.( 
محققــان چهــار دنده، یــک تکه اســتخوان لگــن و ۱3 مهره از 
ســتون فقــرات او را پیــدا کردنــد. مهره هــا هــر کــدام حدود 
۱5۰کیلوگرم وزن داشــتند. دانشــمندان در ابتــدا تصور کردند 
کــه آنها تخته ســنگ هســتند. تیم دانشــمندان پروســتوس 
کلوســوس را بــا نهنگ هــای زنــده و دیگر نهنگ هــای منقرض 
شــده مقایســه کردند. آنها تخمیــن زدند کــه وزن آن بین 9۴ 

تا 375 تن و طول آن حدود ۲۰متر بوده اســت. در مقایســه، 
نهنگ هــای آبــی مــدرن می تواننــد تــا ۲۰۰ تــن وزن داشــته 
باشــند و تــا حدود 3۰متر طول داشــته باشــند. پروســتوس 
می توانســت تقریبــاً انــدازه دو نهنــگ آبی، بیــش از 3۰ فیل 
آفریقایــی و حــدود 5۰۰۰ نفر وزن داشــته باشــد. این موجود 
احتمالاً برخلاف بدن بزرگش ســر خیلی کوچک داشــته و دست 
و پاهایــش کوتــاه بوده اســت. تعیین وزن و شــکل حیوانات 
منقرض شــده بر اســاس اســکلت های ناقص دشــوار اســت. 

»کوسه ها شکارچیان ترسناکی هستند که به انسان ها حمله 
می کنند« اغلب مردم این طوری فکر می کنند اما دانشمندان 

اخیراً مطالعه ای انجام داده اند که ثابت می کند این 
کوسه های سفید  که  فهمیدند  آنها  نیست.  درست 
بزرگ تقریباً هیچ علاقه ای به خوردن انسان ندارند. 
این تحقیق بیش از دو سال طول کشید و دانشمندان 

حتی از هواپیماهای بدون سرنشین نیز کمک  گرفتند و 
متوجه شدند که کوسه ها تقریباً همیشه در مکان هایی 

مشترک با انسان ها شنا می کنند اما به دنبال شکار انسان 
نیستند. دانشمندان اکنون می دانند که کوسه ها ترجیح 
می دهند به دنبال زندگی دریایی و ماهی هایی باشند که 

در اعماق آب های اقیانوس زندگی می کنند.
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از  کــه 18گونــه مختلــف  اســت  خبــر ناراحت کننــده ای 
کرم هــای شــب تــاب در معــرض انقــراض هســتند. بــا 
و  آفت کش هــا  از  اســتفاده  کشــاورزی،  ســبک  تغییــر 
تخریــب محیــط زیســت؛ کرم هــای شــب تاب از یک طرف 
زیست گاه های شــان را از دســت داده اند و از طرف دیگر به 
خاطر افزایــش نورمصنوعی در محیط، امــکان جفت یابی و 

تولیــد مثــل از آنها گرفته شــده اســت. 

خیلی بد اســت که شــبی برســد که دیگر هیچ کرم شب تابی 
در طبیعت وجود نداشته باشد.

کرم شــب تاب گوشــت خوار اســت و از حلزون و کــرم و ... 
تغذیــه می کند، بنابرایــن نقش مهمی در کنترل رشــد این 
موجودات برای مــزارع دارند. کرم های شــب تاب اغلب در 
مرحله ای که لارو هســتند تغذیه می کننــد و بعد از آن دیگر 

در طــول زندگی نیاز به غــذا ندارند.

کرم های شب تاب در معرض انقراض هستند!
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یا  آلبینو  توله  نیکاراگوئه  مرکز  در  وحشی  باغ  در  پوما  یک 
سفیدموی به دنیا آورد. او احتمالاً یکی از چهار پومای آلبینو 
که  است  وضعیتی  آلبینیسم  باشد.  جهان  در  شده  شناخته 
برخی از حیوانات و انسان ها دارند. یعنی آنها رنگ دانه ای که 
پوست، مو و چشم را رنگ می کند، کم یا اصلاً ندارند. به این 
رنگ دانه ملانین می گویند. این توله ی سفیدمو سالم است و 
خوب غذا می خورد اما به دلیل آسیب پذیری موجودات آلبینو 

در برابر نورخورشید احتمالاً به مراقبت بیشتری نیاز دارد.
این توله و دو خواهر و برادر رنگی اش در یک قفس در بسته 
بوی  یا  نشود  استرس  دچار  مادرش  تا  می شوند  نگهداری 
انسان را با بوی نوزادان اشتباه نگیرد که می تواند باعث حمله 

او به آنها شود.
البته پدر آنها در محفظه ی جداگانه ای نگهداری می شود، زیرا 

پوماهای نر بچه هایشان را می کشند.

پومای سفیدمو در باغ وحش 
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بــا آلویــن، مورچه خوار غول پیکر ۱ ســاله آشــنا شــوید. او خاص اســت زیرا 
او تنهــا مورچه خوار ســفیدموی شــناخته شــده روی زمین اســت! آلوین هم 
دچــار آلبینیســم اســت. بــدون ملانین، خز آلویــن به جای خاکســتری تیره و 

ســیاه)رنگ مورچه خوارهــا( کاملاً ســفید باقــی می ماند.

تنها مورچه خوار سفیدموی جهان است! 

زرافه بدون خال!
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ســگ های بــزرگ بدنــام هســتند 
ــگار  ــد ان ــار می کنن ــوری رفت ــه ط ک
کوچــک  توله ســگ های  هنــوز 
هســتند، امــا آیــا تــا بــه حــال 

چنیــن گربــه ای را دیــده ای؟
پــس باید با »کفیر« آشــنا شــوی. 
بــه  »مین کــوون«  نــژاد  گربــه 
دلیــل بزرگ تــر بــودن از گربه های 
معمولــی شــناخته شــده اســت، 
آنها تا ســه ســالگی رشــد می کنند 
و بــه وزنــی بیــن 5 تــا 8 کیلوگرم 
می رســند. کفیــر کمتر از ۲ ســال 
ســن دارد اما وزنش به ۱۲کیلوگرم 

است.  رســیده 
 یولیــا مینینــا دقیقــاً بــه خاطــر

خــز ســفید و زیبایــش اســم او را 
کفیــر گذاشــت.

کفیــر حــالا تقریباً به انــدازه دختر 
۴ ســاله مینینــا اســت و می تواند 
به دســتگیره های در برســد. مینینا 
می گویــد: کفیر بســیار باهوش و 
مهربــان اســت. فقط یک مشــکل 
وجود دارد؛ شــب ها دوست دارد از 
مــن بالا بــرود و بخوابد و اینطوری 

سخت اســت که بخوابم.

پی پــی یــک کرگــدن که بــا طلا تزئین شــده اســت، بــرای جمــع آوری کمک 
بــه امــور خیریــه فروخته می شــود. ایــن سِــرگین)همان پی پــی( یک بچه 
کرگــدن اســت. اولین کســی که برای خرید این مجســمه عجیــب اقدام کرد، 
شــخصیت تلویزیونی ســیمون کاول بود که ۲5۰۰ پوند)حــدود ۱5۰میلیون 
تومان( برای آن پیشــنهاد داد. البته تا الان پیشــنهادهای بیشــتری هم داده 
شــده اســت. پول جمع آوری شــده در نهایت به یک موسســه خیریه می رسد 

کــه برای حفاظــت از حیات وحــش در آفریقا فعالیــت می کند.

بزرگ ترین گربه جهان

پی پی طلایی!
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گله ای از اســب های وحشــی کمیاب در ارتفاعات کشــور 
اســپانیا رها شــدند، با این امید کــه بتوانند به جلوگیری 
از آتش ســوزی های جنگلــی کمک کننــد. ارتفاعات ایبری 
در اســپانیا منطقه ای کوهســتانی است که در آن درختان 
ارُس، بلــوط و کاج رشــد می کنند. افزایــش دما گیاهان را 
خشــک می کند و باعث می شــود که آنها بــه راحتی آتش 
بگیرنــد. کار اســب ها خــوردن برگ های خشــک درختان 

اســت که ســرعت گســترش آتش را کاهــش می دهد. 
این گونه اســب وحشــی که تاخی نــام دارد آخرین گونه 
اســب واقعا وحشــی اســت که به دلیل صیــد بی رویه ی 
آن از ســوی انســان ها از حدود 6۰ ســال قبل در طبیعت 
منقرض شــدند و فقط در اســارت وجود دارند، از آن زمان 
تــا به حــال برنامه هایی برای بازگردانــدن آنها به طبیعت 

اجرا شــده است. 

اسب های آتش نشان!اسب های آتش نشان!
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محققان از سراســر جهان در مسابقه عکاسی بوم شناسی 
و تکامــل شــرکت کردند. نتیجه، مجموعه ای تماشــایی 
از عکس هایی اســت که شــگفتی های طبیعت را نشــان 

. هند می د
این مســابقه تخصصی اســت و فقط اعضای موسسات 

تحقیقاتــی می تواننــد در آن شــرکت کنند. مســابقه در 
چهار گروه برگزار می شــود: »تحقیق در عمل«، »حفاظت 
از ســیاره مــا«، »گیاهان و قارچ هــا« و »دیرینه پژوهی«.

عــلاوه بــر کیفیــت عکس هــا، روایــت پشــت آنها هم 
اســت. مهم 

رنــگ  بــا  مهاجــم  قــارچ 
پرتقالــی اش شــاید زیبا و 
خیره کننــده به نظر برســد 
امــا پیامدهــای آن باعــث 

اســت.  نگرانی 

مسابقه عکس های         طبیعــمسابقه عکس های         طبیعــ

»برنده اصلی«

کورنلیا ساتلر
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         طبیعــــت و تکامـــــل         طبیعــــت و تکامـــــل
بهترین عکس گروه 

»تحقیق در عمل«
ویکتور هورتاس

عکس دوم گروه 
»تحقیق در عمل«

جیمز بانیان
محققان در حال کالبد شــکافی 
جســد یک نهنگ گوژپشــت به 

گل نشســته هستند.  

سال 2023

ویکتــور هورتــاس لحظــه ای را 
بــه تصویــر می کشــد کــه تیم 
تحقیقاتــی یــک وســیله نقلیه 
میــان  در  را  دور  راه  از  کنتــرل 
صخره هــای مرجانی می فرســتد 
و امــکان بررســی نقــاط دور از 
می کنــد.  فراهــم  را  دســترس 
این تیــم گونه هــای جدیدی را 

کردند. کشــف 
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لحظه ای  قارچ شناس  آرائوخو،  ژائو 
جذاب را ثبت کرده است که قارچی 
بدن یک مورچه زامبی را آلوده می کند.

عکس دوم گروه
»گیاهان و قارچ ها«

روبرتو گارسیا روآ

بهترین عکس گروه
»گیاهان و قارچ ها«

ژائو آرائوخو

لحظه ای  قارچ شناس  آرائوخو،  ژائو 
جذاب را ثبت کرده است که قارچی 
بدن یک مورچه زامبی را آلوده می کند.
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شناس  زیست  روآ،  گارسیا  روبرتو 
تکاملی و عکاس محیط زیست درباره 
عکسش می گوید: »زنبورداری پایدار 
با  مبارزه  برای  الهام بخش  راه حلی 
این  که  چیزی  است.  جنگل زدایی 
ابتکار را استثنایی تر می کند این است 
که بخشی از سود آن به حفاظت از 

شامپانزه ها اختصاص می یابد.«

بهترین عکس گروه
»حفاظت از سیاره ما«

روبرتو گارسیا روآ

عکس دوم گروه 
»دیرینه پژوهی«

یاسمینا ویمن بهترین عکس گروه »دیرینه پژوهی«
جردن مالون

آنها به حدود 7۲ تا 66  یک تخم دایناسور که قدمت 
بر  دیجیتالی  تصویر  این  می رسد.  پیش  سال  میلیون 
اساس کشف فسیل تخم هادروسور کشف شده در چین، 

ساخته شده است.

ــا ویـــمـــن،  ــن ــی ــم ــاس دکـــتـــر ی
دیرین بیولوژیست مولکولی از طریق 
میکروسکوپ یک رگ خونی دایناسور 
دیپلودوسید را با قدمت تقریباً ۱5۰ 

میلیون سال را نشان می دهد.
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آیـا امسـال بـه مدرسـه یـا کلاس جدیدی مـی روی؟ 
ایـن چیـزی اسـت کـه همـه آن را تجربـه می کننـد و 
فرصتـی اسـت کـه می تواند مهارت های شـما را برای 

رو بـه رو شـدن بـا تغییـرات در آینـده زیـاد کند.

تغییر‌اتفاق‌می‌افتد
تغییـر بخشـی عـادی از زندگی اسـت. ممکن اسـت 
مدرسـه قدیمـی خـود را تـرک و مدرسـه جدیدی را 

شـروع کنـی، بـه کلاس دیگـری بپیونـدی یا به 
خانـه جدیـدی بروی، و ایـن کار برایت عجیب 

و ترسـناک باشـد. یادت باشـد نمی توانی برای 
هـر تغییـری کـه قـرار اسـت اتفـاق بیفتـد از قبـل 

آمـاده و خبـردار باشـی، امـا می توانـی یـاد بگیـری کـه 
چگونـه بـا آن کنـار بیایـی. ماهر شـدن در روبه رویی با 

تغییـرات، تـا آخـر عمـر به شـما کمـک می کند.

از‌تغییر‌استفاده‌کن
یـک مدرسـه جدیـد  بـه  رفتـن  بـرای  اگـر  حتـی 
هیجـان زده باشـی، هم چنـان می توانـی احسـاس 
اضطـراب، غمگینـی یـا نگرانی هم داشـته باشـی. 
اینهـا احساسـات عـادی ای هسـتند، به خصوص 
اگـر مجبـور باشـی دوسـتان یـا معلمـان مـورد 
علاقـه ات را  رهـا کنـی. سـعی کـن در مـورد این 

کمک می کند،  به شما  تغییرات  با  آمدن  کنار  یادگیری 
مشتاقانه منتظر تجربه های جدید باشی.

 لذت یک تجربه جدید لذت یک تجربه جدید
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احساسـات بـا خانـواده یـا دوسـتانت صحبـت کنـی. اگـر 
غمگین هسـتی، نشـانه آن اسـت که تجربه خوبی داشـته ای 
که از پشـت سـر گذاشـتن آن متاسـفی. اگر غمگین نیسـتی، 

احتمـالاً بـرای چالـش شـروع جدیـد آمـاده هسـتی.

تغییر‌را‌مدیریت‌کن
احساسـات خـود را بـه گونـه ای بگـو کـه برایـت 
احسـاس خوبـی داشـته باشـد. شـاید بهتـر 
اسـت به جای حرف زدن یک 
نقاشـی دربـاره ی آن بکشـی 
یـا یـک داسـتان دربـاره اش 
بنویسـی یـا کار دیگـری کـه 
خـودت می دانـی حالـت را 

می کنـد.  خـوب 
کـن هـر دو طـرف  تـلاش 
تغییـر را ببینـی. نـه تنهـا 
چیزهایـی را کـه متفـاوت 
هسـتند، حتـی چیزهایـی 
کـه یکـی هسـتند را هـم 
توی یک فهرسـت بنویس 
و بـه فرصت هایـی کـه از 
آمـده  تغییـر بـه دسـت 
فکـر کـن. ممکـن اسـت 

بشـوی! شـگفت زده 
تغییر فرصتی است برای 
شدن  پذیرتر  انعطاف 
روبه رویی  یادگیری  و 
زندگی.  چالش های  با 
توی  که  تغییراتی 
مدرسه اتفاق می افتد، 

تمرین های خوبی هستند.
حواسـت به احساسـات چند هفته اول باشـد و سـپس آنها 
را با چیزی که انتظارش را داشـتی مقایسـه کن. شـگفت زده 
خواهـی شـد. دفعـه بعـدی کـه تغییـر بزرگـی رخ می دهـد، 
می دانـی کـه چگونـه احساسـات اولیـه ات را کنتـرل کنی و از 

ایـن فرصت بهـره بیشـتری ببری.

نکات‌مهم‌برای‌مدیریت‌خوب‌تغییرات
ـ هــر روز فقــط یــک روزت را مصرف کن! به جــای نگرانی 
در مــورد چیــزی که ممکن اســت در آینــده اتفاق بیفتد 
یــا نیفتــد، حواســت به همان روزی باشــد کــه توی آن 

هســتی. از همان روز اســتفاده کن!

ـ بــه تغییراتــی کــه قبلاً تجربه کــرده ای فکر کــن، مانند 
عضویــت در یــک تیم جدید یا پارک محــل بازی، و اینکه 

چگونه بــا آن کنار آمدی.

ـ پایان هــا را جشــن بگیــر و اوقــات خــوش را بــه خاطر 
بســپار؛ با صحبــت کردن یا نوشــتن خاطــرات کلاس یا 

مدرســه قدیمی.
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دوســت‌داری‌بــرای‌ناهــار‌امروز‌
بخــوری؟ چه‌

می خواسـتی  وقتـی  مرتبـه  چنـد 
دچـار  بدهـی  سـفارش  غـذا  یـک 
دودلـی شـده ای کـه الان کـدام غذا 
یـک  ایـن  بخـوری؟  می خواهـی  را 
تصمیـم سـاده اسـت امـا چـرا بایـد 
بـه آن فکـر کنیـم؟ زیرا هـر تصمیمی 
هزینـه ی  مهم تریـن  دارد.  هزینـه 
اسـت. شـما  آن »هزینـه فرصـت« 
فقـط یـک معـده داری و بـرای ناهار 
فقـط یـک غـذا می توانـی بخـوری. 
فرصـت  غذایـی  هـر  انتخـاب  بـا 
خـوردن غذاهـای دیگـر را از دسـت 
می دهـی. یـک مثال دیگـر! به کدام 
مدرسـه مـی روی؟ بـا انتخـاب ایـن 
مدرسـه، هم زمـان فرصـت رفتـن به 
مدرسه های دیگر را از دست داده ای، 
زیـرا در هـر لحظـه فقـط می توانی در 
یـک مدرسـه حضور داشـته باشـی. 
مشـابه  موقعیـت  برایـت  شـاید 
دیگـری هـم پیش آمـده باشـد. فکر 
کـن پول هایت را پس انـداز کرده ای 

 هر تصمیم هر تصمیم
چقدرخرج دارد؟چقدرخرج دارد؟
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و حـالا می خواهـی بـرای خریدن یک 
اسـباب بـازی از آن اسـتفاده کنـی! 
هـر چیـزی را کـه انتخـاب کنـی، دو 
اتفـاق برایـت می افتـد. اول این که 
بخشـی از پس انـدازت را از دسـت 
می دهـی. شـاید هـم همـه اش را. 

بـرای  شـوی  مجبـور  حتـی  شـاید 
آن کمـی پـول قـرض بگیـری. )اگـر 
مجبـور شـوی قـرض بگیـری یعنـی 
حتـی فرصت هـای آینـده ات را هـم 
پیش پیـش هزینـه کـرده ای!( دوم 
ایـن کـه فرصت انتخـاب کردن همه 
یـا بخشـی از اسـباب بازی های دیگـر 

را از دسـت می دهـی.
حـالا بـه انتخاب هایـت نگاه کـن! هر 
انتخـاب خـرج دارد و بـا هـر انتخـاب 
فرصـت انتخاب هـای دیگـر از دسـت 
می خواهـی  اگـر  پـس  مـی رود. 
همیشـه و در همـه جـا از زندگـی ات 
لـذت ببـری، بایـد بـه انتخاب هایـت 
خـوب فکـر کنـی و هزینه هـای فرصت 

آن را بسـنجی.
مدیریـت پول یک مهارت مهم اسـت 
امـا توی مدرسـه آن را یاد نمی دهند.

بعضـی از خانواده هـا تـلاش می کننـد 
تـا بـا کارهـای سـاده ای فرصـت یـاد 
بدهنـد. مثـل  مـا  بـه  را  آن  گرفتـن 
تعییـن مقـدار مشـخصی پـول تـوی 
جیبـی که بـه صورت روزانـه، هفتگی، 
ماهانه یا هر شـکل دیگری به ما داده 
انتخـاب  می شـود. حـالا می توانیـم 
کنیـم کـه قـرار اسـت بـا این پـول چه 
ایـن  باشـیم.  داشـته  فرصت هایـی 
آن را هزینـه  کـه بـا خریـد خوراکـی 
لقمه هـای  بـردن  بـا  مثـلاً  یـا  کنیـم 
بـا  کنیـم؟  پس انـداز  را  آن  خانگـی 

آن لوازم التحریرهـای قشـنگ بخریـم 
کتاب هـای  خریـدن  بـرای  را  آن  یـا 
دوست داشـتنی کنـار بگذاریـم؟ اگـر 
از قبـل بـه نیازهایـت و مقـدار پولـی 
کـه بـرای آن لازم داری فکـر کنی و بعد 
بـا یـک برنامـه مشـخص راه رسـیدن 
کنـی،  تنظیـم  را  بـه خواسـته هایت 
بودجه بنـدی  توانسـته ای  اصـل  در 
کنـی. بودجـه یعنـی برنامه ریـزی برای 
مقـدار پولـی کـه می توانـی به دسـت 
بیـاوری و کارهایـی کـه می خواهـی با 

آن انجـام دهـی.
اگــر دوســت داری از مدیریــت مالــی 
ــی  ــری، وقت ــذت بب ــی ات ل در زندگ
تصمیــم بــه خریــدن چیــزی گرفتــی 
ــا  ــاز دارم« ی ــرس: »نی ــودت بپ از خ
داشــتن  نیــاز  دارم«؟  »دوســت 
یعنــی تنهــا انتخــاب. مثــلاً نیــاز 
داری کــه غــذا بخــوری. دوســت 
داشــتن یعنــی هزینــه فرصــت. 
مثــلاً دوســت داری نــان بخــوری 
ــر  ــوردن ه ــا خ ــون ب ــج؟ چ ــا برن ی
ــود.  ــرف می ش ــنگی ات برط دو گرس
مثــل ایــن کــه یک مــداد زیبــا و یک 
مــداد معمولــی هــر دو می نویســند 
و بالاخــره هــم تمــام می شــوند امــا 
تفــاوت در هزینــه ای اســت کــه 
بــرای آن انجــام می دهــی! دوســت 
داری دربــاره مدیریــت مالــی بــاز 

ــم؟ ــا هــم حــرف بزنی هــم ب
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ابرقهرمان!
بیا سال تحصیلی 
جدید را با قدرت 
و پر انرژی شروع 
کنیم! آماده ای؟
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این سال تحصیلی را با اشتیاق برای 

کشف، یادگیری و رشد شروع کن!

1. خــواب فوق العاده:بــدن ما نیاز به مراقبــت دارد. خواب بــرای تنظیم بخش های 
مختلف بدن لازم اســت. برای شــروع یک روز خوب، باید خواب کافی داشــته باشیم. 
بنابرایــن، مطمئن شــو که یــک خواب خوب شــبانه داری تــا بــرای ماجراجویی های 

مدرســه توان داشته باشی!

2. حفــظ پاکیزگی:همــه پاکیزگــی را 
دوســت دارند، شما دوســت نداری؟ 
پاکیزگــی فقط دســت و صورت و لباس 
تمیز نیســت. کیف و میز تمیز و مرتب 
هم بخشــی از پاکیزگی است. وسایلت 
را هــر روز مرتب کــن و هر چیز اضافه را 
از محــل مطالعه ات دور کن. تاثیرش را 

آخر ســال متوجه می شــوی.

3. قدرت لباس پوشــیدن:برای رفتن 
بــه مدرســه لبــاس مناســب انتخاب 
کــن. نه قرار اســت بــروی مهمانی، نه 
توی خانه هســتی. کــدام لباس ها هم 
بــرای بازی هــای زنگ تفریح مناســب 
اســت هم برای نشســتن توی کلاس؟

۴. اســم رمــز: یک شــعر که دوســت 
داری را خــوب یــاد بگیــر و حفــظ کن. 
هــر روز صبح قبل از رفتن به مدرســه، 
همــان وقتی که داری آماده می شــوی 
برای شــروع یک روز تازه اســم رمزت را 
با خــودت زمزمه کن. اســم رمــز برای 

هر عملیــات مهمی ضروری اســت.

۵. احتــرام بــه دیگــران: وقتــی بــا 
صدای بلند ســلام کنــی و لبخند بزنی، 
مهربانی کــرده ای. همین بــرای گرفتن 
انــرژی و قــدرت کافی اســت. حالا اگر 
دیگــران هــم همیــن کار را بکنند، مثل 
این اســت که وســط بازی یک جان به 

جان هایــت اضافه شــود.

۷. قدرتــت را آزمایــش کن:وقتــی 
درســی را یــاد گرفتی، کتاب درســی را 
بگذار کنــار و چیزی را که یــاد گرفته ای 
تــوی جاهای دیگر امتحــان کن. قدرت 
ریاضی ات را با حســاب کردن خریدهای 

روزانــه خانه امتحــان کن. 
بــا  را  فارســی  زبــان 
کتاب هــای  خوانــدن 

دیگــر و ...

۶. صبــر کن:بعضی هــا همیــن که به 
اول  درس جدیــد می رســند، جملــه 
تمام نشــده، شــروع می کنند ســوال 
پرســیدن یــا بــا خودشــان کلنجــار 
رفتــن کــه من ایــن را نفهمیــدم! من 
یــاد نمی گیــرم. کمــی صبــر کــن تــا 
درس تمام شــود. اگر متوجه نشــدی 
برگــرد و دوبــاره آن را مــرور کن. بعد از 
خودت بپــرس کجا را متوجه نشــدی. 
شــاید مســاله ریاضی را بلدی حل کنی 
اما مشــکل این جاســت که مســاله را 
نمی توانــی بخوانی و بایــد روی املا و 

زبــان بیشــتر کار کنی!



»علیم جان« کوچولو دوســت داشــت توی جعبه ماســه بازی که گوشه حیاطشان 
بود وقت بگذراند. اما همســایه بدجنسشــان به نام »هوشــور« هــر روز بازی اش 

را خــراب می کرد.

حالا کی احمق است؟حالا کی احمق است؟
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او فریاد می زد: »چنگک و بیل علیم جان  هوشور دائم علیم جان را مسخره می کرد. 
مخصوص احمق ها است!« یا »علیم جان موهایش را مدل احمق ها کوتاه کرده است.« 
علیم جــان از حرف هــای همســایه غمگیــن و عصبانی بــود. پس از مدتــی او دیگر 
بــرای بازی ســراغ جعبه ماســه نرفت. با خــودش گفت: »چه فایــده ای دارد، وقتی 
همیشــه غمگیــن می شــوم؟« اما خیلــی زود فهمید که اشــتباه می کنــد و تصمیم 
گرفــت به هوشــور درس خوبــی بدهد. بــا خودش گفــت: »مــن می خواهم توی 
جعبــه ماســه بــازی کنم! ایــن انتخاب من اســت، فقط بایــد به او نشــان دهم که 
حــق ندارد مرا اذیت کند.« علیم جان به ســراغ خانه همســایه رفــت و زنگ در را زد.
علیم جــان به هوشــور گفــت: »دوســت دارم قلعه ماســه ای بســازم. می توانم 

ســطلت را قــرض بگیرم؟«
هوشــور به علیم جــان خندید و گفــت: »حتماً. یک پســر احمق می تواند ســطل 
احمقانه هم داشــته باشــد!« یک سطل پلاســتیکی به علیم جان داد و در را بست 

و البته همچنــان می خندید.
علیم جان ســطل را با ماســه پر کرد و بزرگترین قلعه ماســه ای را که می توانســت؛ 
ســاخت. خیلــی خوش گذشــت! خیلی خوب بود کــه دوباره به جعبه ماســه اش 

بود. برگشته 
روز بعــد کــه وقــت برگردانــدن اجنــاس قرضــی رســید، علیم جــان یــک لیوان 

پلاســتیکی کوچــک در ســطل گذاشــت.
قبل از اینکه هوشــور حرف بزند، علیم جان دســتش را در ســطل فرو کرد و لیوان 

را بیرون آورد. هوشــور که گیج شــده بود، پرســید: »این چیست؟«
علیم جــان لیــوان پلاســتیکی کوچک را بــالا گرفت و گفــت: »تبریــک می گویم! 
ســطل تو بچه داشــت!« هوشــور متعجب ابروهایش را بالا انداخــت، اما لیوان 

پلاســتیکی را با ســطلش گرفت.
وقتــی علیم جان به خانه رفت، هوشــور فکــر کرد: »چقدر علیم جان احمق اســت، 
یک ســطل به او قرض دادم و او هم ســطل و هم لیوان پلاســتیکی را به من پس 

داد.« و با خودش خندید.
فردای آن روز علیم جان دوباره به ســراغ هوشــور رفت و مودبانه پرســید: »باز هم 
ســطلت را به من قرض می دهی؟« وقتی هوشــور ســطل را بــه او داد، علیم جان 
گفــت: »مــن چیــزی ندارم که بــا آن ماســه بریزم، به یــک لیوان پلاســتیکی هم 

دارم.« نیاز 
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هوشــور آن قدر گیج لیوان پلاســتیکی بود کــه یادش رفت علیم جان را مســخره 
کنــد. در حالــی که هم ســطل و هــم لیوان پلاســتیکی را بــه علیم جــان کوچولو 

گفــت: »حتماً.« می داد، 
علیم جــان امــا ایــن بار اجنــاس امانتی را پــس نداد. بعــد از چند روز، هوشــور 

تصمیــم گرفــت به ســراغ همســایه اش بــرود و اســباب بازی هایش را بگیرد.
هوشــور ســراغ علیم جان رفت و پرســید: »ســطل و لیوان پلاســتیکی ام را به من 

پــس می دهی؟«
علیم جان آهی کشید: »خیلی متاسفم اما سطل تو از دنیا رفت.«

»چه؟!؟« هوشور با عصبانیت فریاد زد. »سطل ها نمی میرند!«
علیم جــان بلافاصلــه گفت:»چرا که نه! وقتی ســطلی بتواند بچه دار شــود. حتماً 

می توانــد بمیرد.«
هوشــور اخم کرد. اما چه می توانســت بگوید؟ او می دانســت کــه این یک حقه 
اســت، امــا نمی دانســت چگونه پاســخ دهــد. بعد دید کــه علیم جــان پوزخند 

. ند می ز
»حــالا چه کســی احمــق اســت؟« علیم جان ایــن را گفــت و ادامــه داد: »فقط 
می خواســتم بــه تو درســی بدهم!« ســپس چهــره اش تغییر کرد و شــانه هایش 
افتــاد: »آیا متوجه می شــوی کــه آزار دادن دیگران باعث احســاس بد و غمگین 
شــدن آنهــا می شــود؟ کاش این طــوری بــا من رفتــار نمی کــردی. به هــر حال، 

ســطلت اینجاست.«
هوشــور زیر چشــمی به ســطل نــگاه کرد، ســپس بــه علیم جان که دور می شــد. 

هوشــور خجالت می کشــید.
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چه می شد اگر مثل چه می شد اگر مثل 
عقاب بال داشتیم؟عقاب بال داشتیم؟

تصــور کــن ماننــد عقــاب در آســمان پــرواز می کنــی و با 
بال هــای قدرتمند ســوار باد می شــوی. این رویایی اســت 
که بســیاری از ما داریم. اگر قرار بود انســان مانند پرندگان 

پــرواز کند، چه می شــد؟
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هــر موجــود زنده ای همان طور که هســت عالی اســت! درســت 
اســت که مــا نمی توانیم مانند عقاب ها پــرواز کنیم، اما همچنان 
مهارت هــا و ویژگی هــای خاص خودمان را داریــم. فراموش نکن 

کــه عقاب ها هــم نمی توانند مثــل ما بدوند و بــازی کنند!

بــدن پرندگان برای پرواز ســاخته شــده اســت، اســتخوان های آنها 
توخالی و ســبک اســت تا پرواز را برای آنها آســان تر کند. استخوان ها 
برای حمایت از بال هایشــان طراحی شــده اند. ســاختار اســتخوان ها 
بــه شــکلی اســت که بــه پرنده اجــازه می دهــد بال های خــود را به 
راحتــی و بــا تمرکــز حرکــت دهد. ایــن اســتخوان ها بــرای خیلی از 

کارهــای روزمره ما آســیب پذیر هســتند.

اگــر بخواهی مانند عقاب پــرواز کنی، 
بــه بال های بســیار بزرگی نیــاز داری. 
میانگیــن طــول بال های عقــاب بین 
۱.5 تا ۲.5 متر اســت، آن وقت انسان 
بــرای چنــان پــروازی بــه بال هایی با 
طــول حداقــل 6.5 متــر نیــاز دارد. 
حرکــت بــا چنیــن بال هــای بزرگی در 
روی زمیــن احتمالاً غیرممکن اســت. 
فکــر کن بخواهــی با ایــن بال ها توی 
خیابــان قدم بزنی یــا از مغازه ای خرید 
کنی. بروی شــنا یا فوتبــال بازی کنی!

ما به بال هایی نیاز ما به بال هایی نیاز 

داریم که حداقل داریم که حداقل 6.56.5  

متر طول داشته باشندمتر طول داشته باشند
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دایناسورهادایناسورها
پر و بال و استخوان هاپر و بال و استخوان ها

:۰۱
ثانیه اول

قسمت چهارمقسمت چهارم

در شماره های قبل خواندیم که وقتی در شماره های قبل خواندیم که وقتی 
استخوان های پراکنده از زیرِ زمین بیرون آمد، استخوان های پراکنده از زیرِ زمین بیرون آمد، 
مردم درباره آن شروع به خیال پردازی کردند. مردم درباره آن شروع به خیال پردازی کردند. 

افرادی هم تلاش کردند تا با اطلاعات کمی افرادی هم تلاش کردند تا با اطلاعات کمی 
که می توانستند از این استخوان ها پیدا کنند، که می توانستند از این استخوان ها پیدا کنند، 

تحقیق درباره زندگی دایناسورها را شروع کنند تحقیق درباره زندگی دایناسورها را شروع کنند 
و حالا ادامه داستان. و حالا ادامه داستان. 
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انینگ در آذر 
1207 هجری 

خورشیدی موجود 
کوچک تری را پیدا 

کرد، تقریباً به 
اندازه یک کلاغ.

پتروداکتیل یا بال انگشتی 
اولین بار در سال 1163 هجری 
خورشیدی در باواریا)آلمان( 

کشف شد. اما نامی نداشت تا 
سال 1188 هجری خورشیدی که 

ژرژ کوویه آن را نام گذاری کرد.

من معتقدم که 
پتروداکتیل یک 
ماهی نبود، بلکه 

پرواز می کرد!

این اولین نمونه 
از این نوع بود که 
در انگلستان پیدا 

می شد.

سال 1173 هجری 
خورشیدی، کوویه 
به عنوان دستیار 
رئیس بخش 

آناتومی در مؤسسه 
فرانسه)پاریس( 

استخدام شد.

او خیلی زود به 
یکی از مهمترین 
دانشمندان اروپا 

تبدیل شد.



گفته می شد که حیوانات آمریکایی 
کوچک تر از اروپایی ها هستند، به 
همین دلیل برخی از استخوان های 

فیل آمریکایی که در دهه 1160هجری 
خورشیدی پیدا شده بود برای 

مطالعه فرستاده شد.
احتمالًا این به 

اندازه کافی برای 
فرانسوی ها بزرگ 

باشد!

او استخوان ها را 
سر هم کرد و نام 

آن را »ماستودون« 
گذاشت.

وقتی کوویه 
چاق شد، 

»ماموت« به 
 لقب او

تبدیل شد!

و ساخته اش از سری 
استخوان های هلندی 

را ماموت نامید.
و این یک چیز کاملًا 

جدید است!

این ها شبیه 
هیچ چیزی 

نیست!

کوویه آنها را 
با فیل های 

آفریقایی و هندی 
مقایسه کرد.

مقصد:
فرانسه
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کوویه هر متنی 
را که درباره 

استخوان های 
فسیل شده 
پیدا می کرد، 

می خواند.

»در آمریکا جنگ بین 
یاکواوی و حیوانات 

دیگر باعث شد که آنجا 
پر از استخوان شود.«

مردم فکر می کردند 
هیچ گونه ای به طور 
کامل از بین نمی رود.

یک ماموت یخ زده بلافاصله 
پس از انتشار مقاله کوویه در 

سیبری پیدا شد...

... نشان داد 
که شبیه هیچ 
حیوان زنده ای 

نیست.

با این که هیچ کسی 
از سال 1100هجری 
خورشیدی »دودو« 

ندیده بود.

»همه سندها به 
دنیایی قبل از 
دنیای ما اشاره 
می کنند که با 

یک فاجعه ویران 
شده است.«

حتی افسانه یاکواوی در مورد موجود 
غول پیکر شبیه خرس ممکن است بر 
اساس فسیل های ماستودون کشف 

شده توسط بومیان آمریکا باشد.



کوویه به »هماهنگی اعضاء« باور داشت. 
این که اعضای بدن باید با هم ارتباط داشته 

باشند تا موجودی زنده باشد.

برای این که شیر 
یک شکارچی 
خوب باشد...

... بدنش باید 
قدرتمند و سریع 

باشد.
پنجه و دستانش 

باید طعمه را محکم 
بگیرد.

دندان هایش 
باید قوی باشد.

دل و 
روده اش باید 
بتواند گوشت 
را هضم کند.

یک علف خوار معمولًا 
نیاز به فرار از دست 
گوشت خواران دارد.

اجازه دهید دنبال حیوانات 
اسطوره ای نگردیم. طبیعت 
نمی تواند چنین ویژگی های 
غیرممکنی را کنار هم بگذارد.

کسی که در آناتومی 
ماهر است، ممکن است 
چیزهای زیادی حتی در 
مورد حیوانی به کوچکی 

یک دندان بگوید! کوویه



گیدئون مانتل 
یک دندان 

غیرمعمولی را 
 در چاله ای

پیدا کرد.

او دندان را برای 
کوویه فرستاد و او 

گفت...
مانتل در سفری به لندن، 
دانشکده جراحان را دید.

این متعلق به یک 
کرگدن است.

مانتل طی چندین سال، فسیل های 
ایگواندون بیشتری پیدا کرد. 

دانشمندان امروز فکر می کنند که 
آن موجود این شکلی بوده است.

بسیار متفاوت از 
نقاشی مانتل!

»سام« تا حالا 
همچین چیزی 

دیده ای؟

آیا تا به حال 
درباره ایگوانا 

شنیده ای؟

همین شکلی 
است، فقط 20 
برابر کوچک تر.

مانتل



مانتل یک سال از ویلیام 
باکلند در کشفش عقب تر 

بود...

... و کشف مگالوسور 
از هر نظر بر 

ایگوانودون سایه 
انداخت.

مانتل همچنین 
هیلائوسور هم پیدا 

کرد.
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با توجه به یک ویژگی مشترک ستون فقرات در ایگوانودون، 
مگالوسور و هیلائوسور، یک آناتومیست جوان باهوش در سال 

1191هجری خورشیدی دایناسورها را طبقه بندی کرد.

دینو یک هیولای افسانه ای یونانی و 
یکی از سه پیرخواهر بود که از زمان تولد 
موهایشان سفید بود و فقط یک دندان و 

یک چشم مشترک داشتند.
او با خدایان دریا، سیکلوپ)اسطوره یک 
چشمی(، اژدهای 100 سر و مدوزا)زن 
زشتی که هر کسی او را می دید سنگ 

می شد( نسبت داشت.

خزندگان شامل 
لاک پشت ها، مارها، 

مارمولک ها و کروکودیل ها 
هستند. دوزیستانی مثل 
قورباغه و سمندرآبی از آنها 

جدا شده اند.

پتروسورها که دیرتر 
کشف شدند، در 
تقسیم بندی طبقه 

اختصاصی خودشان را 
پیدا کردند.

 ایکتیوسور 

و پلسیوسور برای 
زندگی دریایی در 
دسته بندی خاص 
خود قرار گرفتند.

داینوس)لغت‌یونانی(‌صفت.‌وحشتناک،‌غول‌پیکر،‌شگفت‌انگیز
]اشاره‌به:‌ناشناخته،‌قدرتمند،‌ترس‌آور.[
ساروس‌)لغت‌یونانی(‌اسم.‌مارمولک.

البته دایناسورها 
مارمولک هستند اما 

خزنده نیستند.

نام او به معنای 
»ترس« است.

عجب، می خواهم 
اسم شان را بگذارم 
»خزنده غول پیکر«.

ایکتیوسور
پتروسور

اوون



ریچارد اوون به عنوان 
شاگرد در بیمارستان 

زندان، حرفه پزشکی را 
آغاز کرد.

 او در همکاری

با جراح زندان 
تجربه های زیادی ...

در عرض چند سال، شهرت او 
به حدی رسید که هر حیوانی 
که در باغ وحش می مرد، به 
خانه او برده می شد تا اوون 

تشریحش کند.

ببریدش آن طرف. 
خودتان که می دانید 
آزمایشگاه کجاست؟

بله خانم 
اوون!

... در تشریح بدن به دست آورد.

اوون برای تهیه 
نمونه های حیوانات و 
یادداشت برداری برای 
مجموعه اش، شکارچی 

استخدام کرد.

بیمار به نظر 
می رسد.
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اوون تعدادی مقاله روشنگر 
نوشت و خود را به عنوان 

جانشین فکری کوویه 
معرفی کرد.

سپس از قدرت خود برای 
جلوگیری از دسترسی سایر 
دانشمندان به تحقیقاتش 
استفاده کرد و کار آنها را 

نادیده گرفت.

وقتی اوون مدال انجمن سلطنتی را برای 
تحقیق در مورد نوعی ماهی مرکب منقرض 
شده دریافت کرد که چهار سال قبل توسط 
شخص دیگری به انجمن زمین شناسی داده 

شده بود، اعتبار خود را از بین برد.

اوون به دلیل سرقت علمی 
شروع به از دست دادن 

موقعیتش کرد، اما همچنان 
به کارهای احمقانه و لج بازی 

ادامه داد.

باکلند هم به دلیل مشخص نکردن جایگاه 
مری انینگ در مقالاتش مقصر بود.

خانم پلینی، 
بیشتر این 
دانشمندان 
از کارهایم 

سوءاستفاده 
می کنند.

آیا آگاهانه این کار 
را می کند؟ چقدر 

بی شخصیت!

من اسمش را 
می گذارم فشنگچه 

اوونی!

خب واقعاً این 
درست نیست! 

هیچ موجودی بر 
خلاف طبیعتش 

کار نمی کند!این کار 
از بین بردن انرژی 

است!

لج بازی نبود، باورم 
بود! 

آقای باکلند، او کاملًا در تحقیقات من 
در مورد ایگوانودون دخالت می کند! من 
حتی نمی توانم آن را منتشر کنم، زیرا او 
انجمن زمین شناسی را کنترل می کند.

هی!

 مخصوصا

گیدئون‌مانتل.



پس از یک عمر 
تحقیقات، مانتل متوجه 
شد که از خانواده دور و 
از نظر مالی ورشکست 

شده است.

حادثه کالسکه او را 
گرفتار درد دائمی کرد.

اما او به مطالعه ایگوانودون 
ادامه داد و با یافتن 
استخوان های بیشتر، 

ایده هایش را اصلاح کرد.

مانتل دریافت که پاهای 
جلویی ایگوانودون ها 
کوتاه تر از پاهای عقبی 
بوده و همین باعث شد 
که فکر کند احتمالًا او 
روی دو پا راه می رفته 

است.

ده ها اسکلت ایگوانودون در 
سال 1257هجری خورشیدی 
در معدن زغال سنگ پیدا و 
توسط لوئیس دولو سرهم 
شدند، و معلوم شد تعدادی 
از فرضیه های مانتل درست 

بوده است.

ارد
ه د

دام
ن ا

ستا
 دا
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خوش آمدید به پروخوش آمدید به پرو

جمعیت
تقریباً 33 میلیون نفر. 
پرو سومین کشور بزرگ 

آمریکای جنوبی از نظر 
مساحت است.

توزیع سنی
 میانگین سنی در پرو

تقریبا۲8ً سال است.

زبان های رسمی
اسپانیایی، کِچوا)زبان سرخ پوستان 

آمریکای جنوبی( و آیمارا)زبان محلی(. 
با این حال، بیشتر مردم اسپانیایی 

صحبت می کنند.

اقتصاد
کشاورزی، معدن و فعالیت  های خدماتی 

پایه اصلی اقتصاد پرو هستند.

با  و  فرهنگی  سحرآمیز،  کشور  به 
طبیعت دیدنی پرو خوش آمدید! این 
کشور آمریکای جنوبی به دلیل ترکیبی 
از شگفتی های نفس گیر و شهرهای 

پر جنب و جوش مشهور است.
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حیات وحش
پــرو دارای تنــوع اســتثنایی از حیات وحش اســت. به 
خاطــر کرکس هــای آند، خرس هــای عینکــی، پلنگ ها و 
لامــا و آلپــاکای نمادین شــهرت دارد. آلپــاکا هم گونه ی 
خاصــی از لاما اســت. گونه هــای پرندگان فــراوان آن، با 
گونه هایــی ماننــد پنگوئــن هومبولت و خروس ســنگی 
ســرزنده آند که نوعی پرنده نارنجی و مشــکی از خانواده 
جواهــر مرغ اســت، آن را به بهشــتی بــرای علاقه مندان 

بــه تماشــای پرنده تبدیل کرده اســت.

موسیقی سنتی
فرهنــگ پرو سرشــار از موســیقی محلی اســت و ســبک های 
آن اغلــب بیــن ســاحل، ارتفاعــات و جنگل متفاوت اســت. 

موســیقی پرو تحت ســلطه ســاز ملــی، چارانگو اســت.

غذا
غذاهــای پرو بســیار متنوع اســت و شــهرت بین المللی دارد. 
غذاهــای محبــوب عبارتنــد از: ســویچه یــا ســبیچه)نوعی 
غــذای دریایــی(، لومــو ســالتادو)غذایی بــا گوشــت گاو( و 
کائوســا)غذایی بــا ســیب زمینی(. همچنیــن به خاطــر مواد 
غذایــی فوق العــاده اش ماننــد کینــوا و جنســینگ پرویــی 

اســت. معروف 

خوب است بدانید
مــردم پــرو به مهمان نــوازی و احترام بــه بزرگان 
خود معروف هســتند. معمول اســت که با یک 
بوســیدن گونــه بــه یکدیگر ســلام کننــد. آنها 
عشــق زیــادی بــه تاریخ خــود دارنــد و بیش از 
آن مایلنــد کــه میــراث فرهنگــی غنی خــود را 
بــه بازدیدکنندگان نشــان دهند. فرهنگ 
متنــوع و مناظر شــگفت انگیز پرو را به 
مقصــدی فراموش نشــدنی تبدیل 

می کند، امیــدوارم تجربــه کنید!
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برگچه خــوار یــا کَپی بــارا بزرگترین 
جونــده ی جهان اســت. از خانواده 
خوکچــگان هندی و اهــل آمریکای 
جنوبــی اســت. اغلــب نزدیک آب 
و در گروه هــای پرجمعیــت زندگــی 
می کند.طــول بدنش بیــش از یک 
متــر و ارتفاعــش کمــی بیــش از 

5۰ســانتی متر اســت.

داخل حباب های 

را پر کن و داستان 

خودت را بساز!

داستان تصویری داستان تصویری 

بنویس!بنویس!

برای کپی بارا برای کپی بارا 
داستان 
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آنــوار پاتخه یک عکاس مکزیکی اســت کــه خود را وقف 
ثبــت زیبایی هــای پنهان دنیــای زیرآب کرده اســت. او 
معتقــد اســت کــه مــا بی رحمانــه در اقیانوس هایمان 
بیــش از حــد صید می کنیــم و توجه ما بایــد روی نحوه 
ماهیگیــری و همچنیــن آنچــه از اقیانــوس می خوریــم 
متمرکز شــود. وقتی جنگلــی از بین مــی رود، می توانیم 

ببینیــم و مراقــب باشــیم، اما وقتــی زندگی زیــر آب را 
نابــود می کنیــم، نمی بینیم. ما نمی بینیــم که کارهایمان 

باعــث آســیب و مرگ دریا می شــود.
و  الگوهــا  دریایــی،  زندگــی  ظرافــت  او  عکس هــای 
بافت هــای پیچیــده و نمایش های نوری مســحورکننده 
ایجــاد شــده توســط خورشــید را به تصویر می کشــند.

وقتی دریا می میردوقتی دریا می میرد
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یــک نهنگ گوژپشــت و گوســاله 
تازه متولد شــده اش در سواحل 

اقیانــوس آرام شــنا می کنند.



لاک پشت های هولاک پشت های هو
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های هوشمندهای هوشمند
میکل آنجلو، لئوناردو، میکل آنجلو، لئوناردو، 
دوناتلو و رافائل؛دوناتلو و رافائل؛
شبیه کدامشبیه کدام
 هستی؟ هستی؟
 می توانی برای  می توانی برای 

 جواب دادن به جواب دادن به

 سوال بالا سوال بالا٬٬ اول بروی  اول بروی 

سراغ صفحهسراغ صفحه۸۲۸۲ و بعد  و بعد 

بیایی اینجا و خواندن را بیایی اینجا و خواندن را 

ادامه بدهی!ادامه بدهی!
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گاهـی  لاک پشـت،  چهـار  ایـن 
می گیرنـد  عجولانـه ای  تصمیم هـای 
پیـروی  پدرشـان  دسـتورهای  از  و 
و  کنجـکاو  شـجاع،  امـا  نمی کننـد، 
هـم دل هسـتند. آنهـا توانایی هـای 
افـراد را می بیننـد و می خواهنـد آنهـا 
را نجـات دهنـد. دوست شـان آوریـل 
باهـوش، شـجاع و جاه طلـب اسـت. 
اسـتاد اسـپلینتر یـک پـدر خوانـده 

اسـت. نگـران  و  دوست داشـتنی 
تیم‌برادرها

را  کارهای شان  تقریباً  نینجاها 
بین  برادری  می دهند.  انجام  تیمی 
هیچ  و  است  دوست داشتنی  آنها 
ماموریتی این برادری را خراب نمی کند، 
حتی وقتی یکی اشتباه می کند. البته 
برادری باعث نمی شود که اشتباهات 
را نبینند و تذکر ندهند. لاک پشت ها 
که همه می توانند خوب  باور دارند 
باشند. ما می توانیم مثل آنها باشیم 
و به دیگران با همه تفاوت هایشان 
نیست  قرار  بگذاریم.  احترام  ما،  با 
توانایی های  با  یک شکل  ما  همه ی 
شبیه هم باشیم. همه ی افراد ممکن 
آنها یک  است اشتباه کنند. باید به 
فرصت بدهیم تا اشتباه شان را جبران 
کنند. آن وقت می توانیم در کنار هم 
نباید  البته  بسازیم.  بهتری  تیم های 
به کسی که اشتباهش را مرتب تکرار 

می کند فرصت تکرار اشتباه بدهیم. 

نوجوان‌های‌کمی‌...
از  کمـی  اخیـراً  نوجـوان  نینجاهـای 
می کننـد.  اسـتفاده  بـد  کلمه هـای 
عادی است اما طبیعی نیست. خیلی 
اسـتفاده  کلماتـی  از  نوجوان هـا  از 
می کننـد که خوب نیسـت. اسـتفاده 
از ایـن کلمات غیرطبیعی اسـت، برای 
همیـن ما دوسـت نداریم کسـی این 
کلمـات را بـه مـا بگویـد. بهتـر اسـت 
کـه  وقت هایـی  بـرای  بگیریـم  یـاد 
کمـی ناراحـت یـا عصبانی هسـتیم از 
کلمـات و زبـان خاصی اسـتفاده کنیم 
کـه بـه دیگران آسـیب نرسـاند و آنها 
را ناراحـت نکند. شـاید وقتـی به این 
آنهـا یـا  کلمه هـا رسـیدیم بتوانیـم 
شـیوه ی انتخـاب آنها را بـه این چهار 

بـرادر هـم یـاد بدهیم.
دزدی‌خوب‌است؟

دزدی  دربـاره ی  داسـتان ها  از  خیلـی 
آدم هـای خـوب از آدم هـای بد اسـت. 
بنابرایـن آیـا دزدی خـوب اسـت؟ نـه! 

دزدی خـوب نیسـت. ایـن را همه 
می دانیـم. امـا دو مـورد 

متفـاوت وجـود

 

بدانیـم: را  آنهـا  بایـد  کـه  دارد 
۱. وقتـی کسـی با مخفـی کردن چیزی 
بـه دیگـران آسـیب می رسـاند، بایـد 

آن را افشـا کنیـم. 
مـرگ  حـال  در  نفـر  یـک  وقتـی   .۲
اسـت، زنـده نگـه داشـتن او از هـر 

اسـت. مهم تـر  موضوعـی 
افشـاگری بـرای جلوگیـری از آسـیب 
یـک  جـان  نجـات  و  انسـان ها  بـه 
متفاوتـی  موضوع هـای  انسـان 
هسـتند. امـا بایـد خیلی دقـت کنیم 
کـه قضاوت مـان دربـاره ی آسـیب و 
سـلامتی بـا نظـر متخصصـان باشـد، 
احتمـال!  و  اسـاس حـدس  بـر  نـه 
شـاید بایـد دربـاره ی ایـن موضـوع 
بزنیـم.  بیشـتر حـرف  بزرگ ترهـا  بـا 
اگـر دوسـت داشـتی بـرای مـن هـم 
نامـه بنویـس تـا بتوانیم درباره شـان 

بیشـتر حـرف بزنیـم.
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را  »افســوس«  مجســمه  میکل آنــژ 
زمانــی کــه حــدودا ۲3 ســاله بــود از 
یــک تکــه ســنگ مرمــر ســاخت. اندازه 
این مجســمه ۱7۴ ســانتی متر در ۱95 
ــال  ــدود 5۰ س ــت. ح ــانتی متر اس س

قبــل یــک فــرد دیوانــه بــه آن حملــه 
ــی  ــش بخش ــه چک ــا ۱5 ضرب ــرد و ب ک
ــت.  ــم را شکس ــی و چش ــازو و بین از ب
ــدا  ــاموئل آران ــلادی س ــال ۲۰۱۱ می س
عــکاس 3۲ ســاله اســپانیایی عکــس 

ــی را  ــی یمن ــد انقلاب یــک مــادر و فرزن
انداخــت کــه بســیار شــبیه مجســمه 
افســوس بــود. ایــن عکاس توانســت 
جایــزه بهتریــن عکــس مطبوعاتــی آن 

ســال را بگیــرد.

چهار‌هنرمند‌فلورانسی
فلورانــس امــروز یکــی از بخش های ایتالیا اســت امــا در روزگاران قدیــم، با عنوان جمهــوری فلورانس برای خودش حکومت مســتقلی 
داشــت. نام های میکل آنجلو، لئوناردو، رافائل و دوناتلو از نام چهار هنرمند مهم  این منطقه برداشــته شــده اســت. آنها را می شناســی؟

میکل آنجلو)۱475 تا ۱564(
میــکل  آنجلــو یــا میکل آنــژ شــاعر، مجسمه ســاز، معمــار و 
نقــاش بــود. یعنی در همــه ی ایــن زمینه ها از خــودش آثار 
مانــدگاری بــه جا گذاشــته اســت. او حدود 5۰۰ ســال قبل 
زندگــی می کــرد. میــکل آنــژ ۲3 ســال از لئونــاردو جوان تر و 

هشــت ســال از رافائــل بزرگ تــر بود.
او 88 سال زندگی کرد.

میکل آنژ سقف کلیســای سیستین در 
واتیــکان) همان کشــوری که در شــهر 
رم کشــور ایتالیــا قــرار دارد.( را که در 
سه ســال ساخته شــده بود، در مدت 

۴ســال نقاشی کرد.
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لئوناردو )۱45۲ تا ۱5۱9(
لئونــاردو داوینچــی را همــه بــا نقاشــی 
امــا  می شناســند  »مونالیــزا«  معــروف 
دانشــمند،  مهنــدس،  نقشــه کش،  او 
نظریه پــرداز، مجسمه ســاز و معمــار هــم 

بــود. او 67 ســال زندگــی کــرد.

شام آخر
لئونــاردو بــه حالت هــای چهره بســیار 
علاقه داشــت و در آثار مهمش می توان 
ایــن توجه را دید. شــام آخر یکی دیگر از 

معروف ترین کارهای او اســت.

هواپیما
ایــن طرح  را لئوناردو برای ماشــین پرنده 
کشــیده اســت. چه زمانی؟ تقریباً ۴۲۰ 

ســال قبل از پرواز بــرادران رایت.

ماشین جنگی
ارابــه ای کــه بــا تیغه هــای برنــده به 
ســلاحی بــرای جنــگ تبدیــل شــده 

اســت. طــرح دیگــری از داوینچــی.
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رافائل)۱483 تا ۱5۲0(
رافائــل نقاش و معمار بــود و فقط 37 
ســال زندگی کرد اما توانست جایگاهی 
در هنــر پیــدا کنــد کــه نامــش در کنار 

میکل آنــژ و داوینچی قــرار بگیرد.

مدرسه آتن
یکی از معروف ترین نقاشــی های رافائل مدرســه آتن اســت که روی دیواری با اندازه 
5 متــر در 7.7 متــر در یکی از کاخ های شــهر واتیکان کشــیده شــده اســت. رافائل 
در ایــن نقاشــی صــورت خــودش، داوینچــی و میکل آنژ را هم کشــیده اســت. این 
نقاشــی یک شــاهکار اســت و مهم تریــن فیلســوفان و ریاضی دانــان در آن به تصویر 
درآمده انــد. در مرکــز این تصویر افلاطون و شــاگردش ارســطو قــرار دارند. افلاطون 
رو بــه بــالا اشــاره می کند. در نــگاه افلاطون ایــن دنیا تصویری اســت از واقعیتی که 
در بــالا قــرار دارد. مثــل ســایه ای که روی دیوار می افتد. ارســطو اشــاره اش به زمین 
اســت. همان طــور که در نــگاه او این دنیــا و چیزهایی که می توانیــم ببینیم و لمس 
کنیــم اهمیــت دارند. اگر دقــت کنید افرادی کــه در تصویر قرار گرفته انــد در یکی از 
این دو ســمت و ســوی فکری هستند و کســی در میان آنها نیست. ارسطو و افلاطون 
هــر کــدام کتاب هایی به دســت دارند کــه آثار معروف آنهاســت. بقیه افــراد هم با 

توجــه به ابزارهایی که دارند شــناخته می شــوند.
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دوناتلو)۱386 تا ۱466(
او زودتــر از ســه نفــر دیگــر به دنیــا آمد. 
حــدود 8۰ ســال زندگــی کرد. او بیشــتر با 
مجسمه ســازی شــناخته شــده اســت. از 
او آثــار بســیار زیــادی به جا مانده اســت. 
دوناتلو اولین کســی بود که مجســمه هایی 

بــا فلز برنز ســاخت.

جان مقدس
مجســمه جان مقــدس با ارتفــاع۲.۱ 

متــری یکــی از آثــار دوناتلو اســت.
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می توانم رازم را به شما بگویم؟
یــک خانواده پــری توی اتاق مــن زندگی می کننــد! آنها 

زیر اتاق خــواب من خانــه دارند...
اگــر الان فکــر می کنــی »آنهــا شــبیه آجیل هســتند!«، 
اولیــن نفــر نیســتی. اما مطمئن بــاش که آنهــا واقعی 
هســتند! شــب، فــرش را کنار می زنــم، روی زمیــن دراز 

می کشــم و بــا دوســتان کوچکــم گــپ می زنیم.
آنهــا بــرای مــن از پری هــای همه جهــان می گوینــد: از 
آنهایــی کــه در درختان و رودها زندگــی می کنند یا مانند 
قاصــدک در هــوا شــناور هســتند. آنها به من هشــدار 
می دهند که همیشــه قبل از چیدن گل هــا اجازه بگیرم. 
آنهــا حتــی برای من داســتان هایی در مــورد اژدهای آب 
می گوینــد که در برکــه آب باران جنــگل نزدیک خانه مان 
زندگــی می کند. او بســیار خجالتی اســت و ســرش مثل 
ابــر نــرم، چشــمانش شــبیه حباب هــای بزرگ اســت و 

ســبیل های بلنــد و لخَتی دارد.
مــن هــر شــب مقــداری غــذا بــرای پری هــا می بــرم. 
خرده های بیســکویت، اســتخوان مرغ و بقیــه غذاهای 
خوشــمزه ای که دوســت دارنــد! آنها هــم، وقتی خواب 

ی  ی فرشته ها فرشته ها
زیرفرشزیرفرش
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هســتم، هدایایی را زیــر بالش مــن می گذارند. گل های 
خشــک، میوه هــای مخصــوص پریــان، دســتبندهایی 
بافتــه شــده از علف، و حتی نقاشــی کوچکــی از خودم. 
من ایــن هدایا را در جعبه جواهراتم نگــه می دارم. البته 
معلوم اســت کــه میوه هــا را فــوراً می خــورم. آنها یک 
ســاعت بعد از لمس شــدن، خراب می شــود.  میوه  های 

آنهــا از میوه های ما شــیرین تر اســت!

یک شــب، دوســتانم: رزی، فلیکس و بهترین دوستم لیا 
بــه خانه مــان آمدنــد. عالی بــود! حرف می زدیــم، فیلم 

می دیدیــم، ناخن هــای یکدیگــر را لاک می زدیم.
تا این که مثل هر شــب روی زمین نشســتم و گفت وگوی 

شــبانه ام را با پری ها شروع کردم، لیا از خنده ترکید.
پرسید: »کیت چه کار می کنی؟«

گفتم: »با پری های اتاقم حرف می زنم«.
»چه می گویی! پری ها وجود ندارند!«

بقیه هم خندیدند.

»وجــود دارنــد!«  مجبور شــدم اصرار کنم: »بیــا اینجا تا 
آنها را نشــانت بدهم.«

لیا گفت:»به هیچ وجه! من روی زمین کثیف زانو نمی زنم!«.
به سراغ جعبه جواهراتم رفتم تا گنجم را نشان بدهم.

»چقــدر خــرت و پرت!« لیــا صورتش را بــرای گفتن این 
جملــه جمع کرد، یعنی خوشــش نیامده اســت.

»چــرا ایــن تصویــر فوق العــاده کوچــک را از خــودت 
کشــیدی؟« این بــار رزی بود که با خنده این را پرســید.

مـن ناراحـت بـودم، امـا بعـد از آن یـک فکـر درخشـان بـه 
رسـید. ذهنم 

لباس کلاه دار سبز رنگم را از جالباسی اتاقم برداشتم.
فلیکس پرسید: »کجا می روی؟«

جواب دادم: »دیدن اژدها در جنگل!«
لیــا گفــت: »دیوانــه شــده ای! ســاعت ده و نیم شــب 

اســت. نمی توانــی تنهــا بروی بیــرون!«
گفتم: »پس بیا با هم برویم.«

همگی آماده شدند.

* * * * *
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لیا با آهی گفت:»خوب!چطور برویم؟«
مــا بــا احتیاط بــه طبقه پاییــن رفتیم تا مامــان را بیدار 
نکنیــم. قفــل در خانه را باز کردم، همه کــه بیرون رفتند، 
دوبــاره خودم آن را بســتم، کلیدها را توی جیب لباســم 

گذاشــتم و راه افتادیم.
رزی و فلیکس کمی از بیرون بودن در تاریکی می ترسیدند، 
اما لیا برایش مهم نبود. دستانش را روی پشتش قلاب 
کرد و با حالتی مطمئن طوری نگاهم کرد که یعنی از الان 
می داند که من هیچ کاری نمی توانم انجام بدهم. خیلی 
از خود راضی و مطمئن به نظر می رسید. می خواستم ثابت 

کنم که اشتباه می کند!
او گفت: »از کدام طرف برویم؟«

بــا نــور تلفنم مســیر را روشــن کــردم، کمــی در خیابان 
حرکــت کردیــم، بعد به آن ســوی جــاده و داخل جنگل 
رفتیــم. آن قــدر تاریــک بود، که مجبور شــدیم دســت 
همدیگــر را بگیریــم تــا گم نشــویم. اول من بــودم بعد 

لیــا، بعــد فلیکس و آخر هــم رزی.

وقتی به برکه رسیدیم، نور تلفنم را روی آب انداختم.
لیا گفت: »خوب؟«

گفتم: »هیس. خیلی خجالتی است.«
نگاهــش نمی کــردم، اما می توانســتم حــس کنم که 
چشــم هایش را بــا نابــاوری می چرخانــد و اطــراف را 

می کند. نــگاه 
رزی آرام زمزمــه کــرد: »کیــت در مورد داســتان اژدها به 

هم مــا بگو.«
فلیکس بلندتر گفت: »آره، بگو!«.

هــر دوی آنهــا واقعــاً علاقه منــد بــه نظر می رســیدند. 
نمی خندیدنــد و مســخره نمی کردنــد فقــط تشــویقم 

می کردنــد کــه حــرف بزنم.
زیــادی تعــداد  و  دارد،  همســر  یــک  »او   گفتــم: 

بچه اژدهای کوچک.«
مــن روی آب خم شــدم، رزی و فلیکس هــم همین کار را 
کردنــد. پــس از کمی مکث، لیــا هم بالاخــره خودش را 

بــه آب نزدیــک کرد تا بهتــر ببیند.
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مــن وجــب به وجــب آب را با دقــت نگاه می کــردم که 
چیزی درخشــان دیدم.

گفتم:»آن جا!«
لیا زمزمه کرد: »کجا؟«

به خودم آفرین گفتم. حتی لیا هم می خواست اژدها را 
ببیند! جلوتر رفتم تا نور توی آب را از نزدیک نشان بدهم. 
رزی و فلیکس پشت سرم آمدند. آنها نمی خواستند این 
کار را بکنند اما حرکت های ناگهانی آنها باعث شد تعادلم 

را از دست بدهم و توی برکه بیفتم.
آب رفــت تــوی بینی و دهانم، داشــتم خفه می شــدم. 
شــروع کردم به دســت و پا زدن، اما آن قدری شــنا بلد 

نبودم کــه راحت خودم را نجــات بدهم.
اما ناگهان دیدمشــان که جلوی چشــمانم زیر آب دست 

و پــا می زدند.
اول یــک اژدهــای کوچک، ســپس یکی دیگــر. آنها به 

ســمت من آمدند، نفس هایشــان حباب هــای کوچکی 
تــوی آب درســت می کرد!

من  سمت  به  برکه  انتهای  از  بزرگ  اژدهای  دو  سپس 
آمدند. آنها بدن دراز و رنگ پریده و سبیل های بلند لخَتی 
داشتند. یکی با سر بزرگ بزرگش من را تکان داد. من هم 
دستم را دراز کردم و شاخ هایش را گرفتم. توی آب چرخی 

زد و مرا با خودش به سمت بالا برد.
اژدها با سرعت از آب بیرون آمد. آب را به اطراف پاشید و 
لیا، رزی و فلیکس را کاملاً خیس کرد. آنها جیغ کشیدند!
اژدهــا مــرا بالا، بــالا و بالاتــر برد. مــن به پاییــن نگاه 
کــردم، دوســتانم را دیــدم کــه بــا نابــاوری مــرا نگاه 
می کردنــد و می خندیدنــد. من و اژدها جلــوی ماه قرار 
گرفتــه بودیم، بعد از آن بالا، آهســته به ســمت پایین 

آمدیــم و روی برکه شــناور شــدیم.
رزی و فلیکس فریاد می زدند.



به لیــا پوزخند زدم. چشــمانش از تعجب 
گرد شــده بود.

رزی و فلیکــس بــا خواهــش گفتند: »آیا 
می توانیــم او را نــوازش کنیــم؟« اما به 
نــوازش خالی راضــی نبودند: »می شــود 

ما هــم بیاییم ســواری؟«
بــا خجالــت و بــدون هیــچ  اژدهــا 
حرفــی ســرش را پاییــن آورد تــا بتواننــد 

پولک هــای او را نــوازش کننــد.
دســتم را به ســمت لیا دراز کــردم. »حالا 
چــه می گویی؟« و بــا کمی مکــث ادامه 

بیایی؟« »می خواهــی  دادم: 
او بــه من چشــمک زد و خندیــد. بعد هم 
دســت مرا گرفت و ســوار اژدها شــد و با 

هم پــرواز کردیم!
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خواهر سر به هوا قرار بود برای اجرای نمایش خواهر سر به هوا قرار بود برای اجرای نمایش 
به شهر نزدیکی بیاید. سر به هوا می خواست که به شهر نزدیکی بیاید. سر به هوا می خواست که 

حتماً به دیدن او و نمایشش برود. مادربزرگ گفت حتماً به دیدن او و نمایشش برود. مادربزرگ گفت 
که نمی توانند این کار را انجام بدهند اما سر به هوا که نمی توانند این کار را انجام بدهند اما سر به هوا 

تصمیم گرفت؛ هر طور شده به این سفر برود.تصمیم گرفت؛ هر طور شده به این سفر برود.
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سر به هواسر به هوا
قسمت سومقسمت سوم



صحراها، صحراها و باز 
هم صحراها ...

دخترها توی این 
سن به خواب نیاز 

دارند.

صدایش مثل گردباد 
و طوفان است.
خر ر ر
پف ف

خر ر ر ر

پف ف ف

از کوه ها، دریاچه ها، دشت ها، 
صحراها گذشت ...

توی هر جایی قانون شکن ها وجود 
دارند! اما چه خوب که آنها در کارشان 

حرفه ای نبودند.

در نهایت، پس از حرکت طولانی، توقف های زیاد، صبر و انتظار،
قطار به مقصد رسید.

ای، قطار! صبر کن! نگه دار!

ایستگاه آخر!همه پیاده شوند!

 مطمئنید که پیاده

نمی شوید؟
شهر خیلی گربه دارد؟

هر طور خودتان 
می خواهید بچه ها! 
نمی خواهم شما را 

مجبور کنم.

وقتی برگشتم 
پیش مادربزرگ، 
می بینمتان!

هی ی ی

چی ی ی یچی ی ی ی!!چکمه های من افتاد!

قیژ ژ ژ ژ ژ ژ قیژ ژ ژ ژ ژ ژ 

ا ه ه ها ه ه ه

؟!
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لوازم لوازم 
ماهی گیریماهی گیری

قایق و پاروقایق و پارو
اجارهاجاره

دریایی پری 
دریایی پری 

فهمیدم
فهمیدم

قق
قق  

بــوقبــوق  قق  
قار ر ر ر

از کدام طرف باید بروم 
»بایو«؟

شما می گویید بندر؟ ممنونم دوست عزیزم. از 
طرف من به کک هایت سلام برسان!

هوووف!

اوهو!
اوهو!

خودش است! یکی از 
وسایلی که »میلادی« 

می گفت.

کسی خانه هست؟ ؟!



چه کمکی می توانم انجام 
دهم، خانم؟ قایق 
موتوردار می خواهید؟

نه من قایق پارویی 
می خواهم.

فقط این که رفتن با قایق پارویی کار یک دختر 
کوچک نیست. با احترام من شما را می برم.

نه عزیزم، من می توانم 
کارهایم را خودم انجام دهم. 

فقط یک قایق پارویی 
می خواهم آقای خوش تیپ!

خوب، همیشه می گویند حق با مشتری است! 
قایق پارویی یا بادبانی و یا موتوردار، هزینه را اول 

باید پرداخت کنید. هرگز نمی توانید بگویید ...

 شما هم روز خوبی

داشته باشید، آقا!

ای وای!
ببخشید!

اگر مادربزرگ الان من را می دید، 
سرزنشم می کرد!

کجا رفت؟
چه؟

هاااا؟

اوووم ... چه بگویم!
این هم یک راهش است!

برای رفتن به بایو!

ملکهملکه

شپلقشپلقشپلقشپلق

دریایی دریاییپری  پری 

قق
قق  

قق  
بــوق  
بــوق

رودخانهرودخانه
67عاشــق ماه بایوعاشــق ماه بایو
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خیلی خوب، درست شد!

 دارم پارو می زنم! تو تنها 
کسی نیستی که این کار را 

می کنی!

حشرات دوست ما هستند! آنها هم به محبت 
نیاز دارند! لای لای لالا لالای!

آیا اسم م م دوستان 
جدید من را می دانی ی ی ی؟

»کار دختر کوچولوها نیست«؟!ههههی! 
مگر چه است؟ چرا همه می خواهند 

جلوی ما را بگیرند؟

عاشــق ماه بایوعاشــق ماه بایو

عاشــق ماه بایوعاشــق ماه بایو

شپلقشپلق شپلقشپلق

شپلقشپلق

شپلقشپلق

شپلقشپلق

شپلقشپلق

شلوپشلوپ
68
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 چقدر زود رفتید؟ چیزی گفتم

که ناراحت شدید؟
اوووه!

اوه!

ای ی ی ی

خوب، خوبم!
تمساح...
یک تمساح!

عاشــق ماه بایو

عاشــق ماه بایوعاشــق ماه بایوعاشــق ماه بایو

شلوپشلوپ

پقپق

شلپشلپ
شالپ
شالپ

قل قلقل قلقل قل قل قل قل قل 

قل قلقل قلقل قل قل قل قل قل 

قل قلقل قلقل قل قل قل قل قل 

قل قلقل قلقل قل قل قل قل قل 



دوباره برو که رفتیم!

هی! من غذای تو نیستم – از 
این کارهات دست بردار!

حالا آرام هستی یا باز هم داد بزنم؟

من این درگیری را شروع نکردم!
چطور نفهمیدی من را نباید بخوری؟

حالا بهتر شد! من نمی خواستم این کارها را 
بکنم، اما راه مراقبت از خودم همین بود!

تو شکارچی هستی، می دانم. این کاری است 
که همیشه انجام می دهی، اما من هم کارهایی 

برای خودم دارم. مثل دیدن خواهرم!
اگر مرا بخوری، او ناراحت می شود.

و اگر مادربزرگ بفهمد  ... ممکن 
است تبدیلت کند به کیف!

اوخ!
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...پف

...پف

و آنهایی که در خواب هستند 
رویای آخرین فکرهایشان را 

می بینند.

هاهاها! بی حالت مثل قاطرها!

هاه هاه

پو پو پوف

 من هم نه!

 اصلاً نمی توانم

حال ماهی ها را بفهمم!

خور...

خور...

بایو هم مانند جاهای دیگر است. وقتی روز تمام و 
هوا تاریک می شود. پاروزن ها پارو را کنار می گذارند و 

موجودات شب بیدار زندگی شان را شروع می کنند.



م م اووم؟!

هاااه!خیلی خوب 
خوابیدم.

هی، تو هنوز اینجایی!

زود برو! قایم شو! شاید یک شکارچی باشد!

خور خور؟!

می روم ببینم!

چه!

ها؟

خرپف

و روز می آید، درست مثل همه جا، خورشید 
به ماه می گوید کمی استراحت کن...

؟!

رد ا
ه د

دام
ا ن 

ســتا
ن دا

یــ ا



هر  و  نمی شود  حل  خود  به  خود  مشکلات 
شاید  شود.  اضطراب  باعث  می تواند  چیزی 
نگران نتیجه امتحان باشی، دل خوری از رفتار 
است.  چگونه  آینده  در  این که  یا  دوست  یک 
دغدغه شکل های مختلفی دارد. ممکن است 
برای کمک گرفتن سراغ یک دوست یا بزرگ ترها 
»نگران  باشند:  گفته  هم  آنها  و  باشی  رفته 

نباش، همه چیز در نهایت درست می شود«. 

حرف بزن!حرف بزن!

نگران‌نباش‌فکرش‌را‌نکن
ایــن پاســخ می توانــد شــما را ناامید و حتی بیشــتر از 
قبــل نگــران کند. شــاید با خــودت بگویــی وقتی حرفم 

شــنیده نمی شــود، پس چــرا بگویم؟
این می تواند وسوســه انگیز باشــد که فکــر کنی من تنها 
هســتم و کســی نمی توانــد کمکــم کند. اما بهتر اســت 
کــه بدانــی احتمالاً شــخص یــا وقــت مناســبی را برای 
گفت وگــو درباره مشــکلت انتخاب نکرده ای. شــاید هم 
کســی که این پاســخ را داده خواســته تا به شما اعتماد 
به نفس بیشــتری برای رو به رو شــدن با مشــکل بدهد. 

شاید خواســته است بدانی که به شــما و توانایی هایت 
اعتمــاد دارد. شــاید هم تجربه به آنهــا می گوید اتفاقات 
هــر قــدر هم که دشــوار و غیرقابل پیش بینی باشــد، اما 

بالاخــره حل می شــوند و می گذرند.
بزرگ ترهــا شــاید نگرانی هــای گذشــته خــود را به یاد 
بیاورند و پشــیمان باشــند که چقدر زمــان صرف نگرانی 

در مــورد چیزهایــی کردنــد که در نهایت خوب شــد.
پــس از ایــن جواب ناراحــت نباش و باز هــم حرف زدن 
را انتخــاب کــن. حــرف زدن کمــک می کند کــه خودت 
مشــکل را بهتــر نــگاه کنی و حتی شــاید وقتــی مجبور 
شــوی مشــکلت را با کلمــات بازگو کنــی، بتوانی راه حل 

را هم پیــدا کنی!

بهتر‌بشناس
شــاید شــنیدن حرف هــای تکــراری جــذاب نباشــد اما 
فایــده اش ایــن اســت کــه می دانــی بایــد راه دیگری 
انتخاب کنی. شــاید سال ها بعد مشــکل امروز به نظرت 
چندان مهم نباشــد اما شــما فعلاً با امروز ســر و کار داری 
و بایــد بــرای بیرون آمدن از نگرانی تصمیم های درســتی 
بگیــری کــه چــه کاری را چگونه انجام بدهــی! این ها دو 

تصمیم مهم هســتند.
مــا بعضــی مشــکلات و نگرانی هــا را نمی توانیــم حــل 
کنیــم. مثــل وقتی کــه نگران ســلامتی فردی هســتیم 
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کــه با یــک بیمــاری ناشــناخته درگیر اســت. بیماری ای 
کــه خــودش نمی توانســته از پیش آمدنــش جلوگیری 
کنــد. درمــان آن هــم در اختیار ما نیســت. بهتر اســت 
ایــن موضــوع را بپذیریــم و بــرای حل کــردن آن ووقت 
نگذاریــم. مــا دربــاره ی آن نمی توانیم تصمیــم بگیریم، 
پــس لازم نیســت وقت مــان را بــه فکر کردن بــرای حل 
آن اختصــاص بدهیــم. نگرانی برای ســلامتی او طبیعی 
اســت امــا وقت گذاشــتن برای فکــر کردن بــه بیماری 
غیرطبیعــی. بهتر اســت به کارهایی کــه می توانی انجام 
دهــی فکر کنــی، مثــل خوش حال کــردن فــرد بیمار یا 
پیــدا کــردن بهترین راه هــای ارتباط با او بــرای گذراندن 

زندگــی خوب.  یک 
امـا مسـائل دیگری هسـتند کـه اگر فرصتی بـرای صحبت 
درباره آنها داشـته باشـی، احسـاس بهتری پیدا می کنی. 
جلـوی طوفـان را نمی توانـی بگیـری امـا نبایـد در برابرش 
هـم بایسـتی. آدم عاقـل بـرای عبور از طوفـان برنامه ریزی 
می کنـد تـا بهتریـن زمـان و دسـت یافتنی ترین مسـیر را 

انتخـاب کند.

تغییر‌مسیر‌گفت‌وگو
چگونــه می توانی از مســیر یک گفت وگــوی نامفید بیرون 
بیایــی؟ شــاید یکی از راه های خوب این باشــد که به جای 
داشــتن چهــره ناراحت و تاکیــد بر نگرانی خودت، ســعی 
کنــی موضوع را به صورت یک مشــکل بیــان کنی. به جای 
حــرف زدن از ناراحتی خودت، از رفتار دوســتت بگو و ببین 
رفتار او درســت بوده اســت یــا نه؟ درباره ایــن حرف بزن 

کــه چطــور باید ناراحتی ات را بــا او مطرح کنی؟
وقتــی قرار اســت با بقیه درباره مشــکلاتت حــرف بزنی 

بایــد بــه آنهــا نشــان بدهــی کــه عصبانی نیســتی که 
نیــاز بــه آرامش داشــته باشــی. ناراحتی و نیــاز به حل 
کــردن مشــکل داری. بگو هدفــت از حرف زدن شــنیدن 
راه حل هایی اســت که عبور از طوفان را ســاده تر می کند.
اگــر آنها جزئیات را پرســیدند، خســته یا عصبانی نشــو. 
پرداختــن بــه جزئیــات کمــک می کنــد تا مشــکل را به 
شــکل دیگــری ببینــی و شــاید متوجــه شــوی که حل 

مشــکلت راه حل ســاده ای داشــته است.
ما همه نیاز به حرف زدن داریم. پس هیچ وقت سکوت نکن!
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یک مسیر کوتاه!
کلماتــی را انتخــاب کن که گفت وگــو را به ســمت مفیدتری 
ببــرد. دربــاره ی ناراحتی ات حــرف نزن؛ درباره مشــکلی بگو که 
ذهنت را درگیر کرده اســت. این ســه راه که برایت نوشــته ام 
بــرای شــروع گفت وگــو خوب اســت اما شــاید خــودت راه 

بهتری بلد باشــی.

1_ در مــورد آینــده اضطــراب داری و تلاش هــای قبلــی بــرای 
صحبــت در مــورد آن بــا »همه چیز خودش درســت می شــود« 
به پایان رســیده اســت، که باعث شــده بیشــتر نگران باشــی؟
ســعی کن برای شــروع دوبــاره گفت وگو بگویــی: »به حرف های 

هفته گذشــته فکر می کردم. خواســتم از شــما تشکر کنم 
کــه به من ایمــان دارید و معتقدید که همه چیز درســت 
خواهد شــد. واقعــاً لطف کردید که ســعی کردید به من 
اطمینــان دهیــد، امــا من هنــوز در مورد آینــده نگرانی 
دارم و دوســت دارم دوباره به شــما بگویم که چه چیزی 

نگرانم کرده اســت.«

2_ نگران حضور یک دوســت جدید در گروه دوســتی 
فعلی هســتی، دیدن تغییرات آزاردهنده اســت و به 
نظر می رســد که رفتارها مثل گذشــته نخواهد بود؟
ســعی کــن بگویــی: »از زمانی کــه یک فــرد جدید به 
گروه اضافه شــده، تصــور می کنم روابط مــان در حال 
تغییر اســت. بــه نظر شــما چگونه می توانــم روابط 

گروه را قــوی نگه دارم؟«

وقتی یک گفت وگو برایت مهم است، آماده سازی حرف های اولیه 

می تواند کمک کند. سعی کن چند جمله از حرف هایت را بنویسی تا به 

عنوان نقطه شروع از آن استفاده کنی.

3_ در مــورد اینکه بعد از پایان مدرســه چــه کاری باید انجام 
دهــی ســردرگم هســتی. مطمئن نیســتی که به کدام رشــته 
بــروی یــا چه شــغلی را انتخاب کنــی. هنوز چند ســال مانده 

اســت، اما در ذهن شــما نقش دارد.
ســعی کــن بگویــی: »می دانم کــه خیلــی مانده اســت، اما 
واقعاً خوشــحال می شــوم با کســی صحبت کنم کــه آیا وقتی 
بزرگتر شــدم از خانه دور شــوم و درس بخوانم یا تلاش کنم و 
شــغلی پیدا کنم. مطمئن نیســتم که چه چیزی برایم مناســب 

اســت. آیا می توانم با شــما صحبــت کنم؟«
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که  ــرده ای  ک فکر  حال  به  تا  آیا 
چگونه فیلم سازان باعث 

می شوند شخصیت ها پرواز کنند، در جاهای 
ناپدید  حتی  یا  شوند  ظاهر  غریب  و  عجیب 
شوند؟ این فقط جادو نیست، ترکیبی از هنر و 
علم است! بیا پرده را کنار بزنیم و ببینیم علم 

چگونه به ایجاد جادوی فیلم کمک می کند.

چطور فیلم 
بسازیم؟
دانش فیلم سازی

پشت صحنه پشت صحنه 
جادوجادو
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دیدن و ندیدن سبز
وقتــی یــک فیلم پرحادثــه تماشــا می کنــی و می بینی 
کــه ابرقهرمانان در حال نبرد در ســیارات دیگر هســتند، 
بایــد بدانی آنها اغلــب در مقابل یک صفحه بزرگ ســبز 
رنــگ و در فضــای خالــی یک اســتودیو جلــوی دوربین 
هســتند. چرا ســبز؟ بازیگران معمولاً در فیلم رنگ ســبز 
نمی پوشــند و بــا رنگ پوســت متفاوت اســت. این کار 
باعث می شــود نرم افزارهای کامپیوتــری راحت تر آن را با 
یــک پس زمینه جدیــد جایگزین کنند! بنابرایــن، در برابر 
»پرده ســبز« می توانند هــر جایی از اعمــاق اقیانوس تا 

بالای کوه باشــند!

نور، دوربین، حرکت:
لنز در سینما

لنزهــای مختلف دوربین به بیان قســمت های مختلف 
یک داســتان کمک می کنند. لنزهای زاویــه باز می توانند 
کل اتــاق یــا منظــره را در داخــل چارچــوب تصویر جای 
دهند و به شــما این احســاس را بدهند که درون حادثه 
هســتی. لنزهــای زاویه بســته می توانند صــورت بازیگر 
را آن قــدر بزرگ کنند تا شــما احساســات بازیگــر را درون 
چشــم و عضــلات صورتــش ببینی. هر لنز نــور را به روش 

خاصــی دریافت می کنــد و تصاویر را ثبــت می کند.
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شگفتی تداوم دید
می دانیم که نقاشــی متحــرک مجموعــه ای از تصاویر ثابت 
اســت که بــه خاطــر تغییــر جزئــی و البته نمایش پشــت 
یکدیگــر اســت که ما آنهــا را مثل فیلم می بینیم. اما شــاید 
جالب باشــد کــه بدانی فیلم هــم مانند نقاشــی متحرک از 
مجموعه ای عکس تشــکیل شــده اســت که با ســرعت ۲۴ 
فریــم در ثانیــه نمایــش داده می شــود و به خاطــر پدیده 
مانــدگاری تصویــر یا تداوم دیــد در مغز مــا آن را به صورت 

می بینیم.  حرکــت 
زِتــروپ یــا زنده گَرد)تصویــر روبــه رو( که امــروزه به 
عنــوان اســباب بازی اســتفاده می شــود، از اولیــن 

تجربه های انســان برای بازســازی حرکت 
بــا تصاویــر ثابــت بــوده اســت. اگر از 
شــکاف های اســتوانه ای تصویــر داخل 
دســتگاه در حال چرخیــدن را نگاه کنی، 

تصاویــر را به صورت متحــرک می بینی. آیا 
تا بــه حال چرخیدن آتش گــردان را دیده ای؟

هنر صداسازی
تــا به حال فکر کــرده ای که چگونه صــدای ترکیدن 
یخ، صدای غژغژ کج و کوله شــدن کشــتی یا مشت 
زدن در تصویــر را می شــنوی؟ به دنیای صداســازی 
خــوش آمدیــد. هنرمندان صــدا از اشــیاء روزمره 
بــرای تولید ایــن صداها اســتفاده می کننــد. مثلاً 
آنهــا ممکن اســت از صدای شکســتن یک ســاقه 
کرفس، صدای شکســتن اســتخوان ها را بســازند، 
یا یک کفش چرمی را روی شیشــه شکســته فشــار 
دهنــد تا صدای غژغژ کشــتی را به وجــود بیاورند. 
دفعــه بعد که فیلمی را تماشــا می کنی، ســعی کن 
حــدس بزنی از چــه چیزهایی برای ســاختن صداها 

استفاده شــده است!
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جادوی حرکت
اشیا جان می دهد. شکل سنتی  متحرک سازی به نقاشی ها و 
آن شامل کشیدن هزاران تصویر و پخش سریع آنها برای ایجاد 
استفاده  واقعی  اشیاء  از  »استاپ موشن«  برای  است.  حرکت 
می کنند که ذره ذره جابه جا می شوند و بعد از هر حرکت کوچک 
با پیشرفت فناوری، نقاشی های  گرفته می شود.  آنها عکس  از 
متحرک جدید با رایانه ساخته می شود. گاهی فیلم های معمولی 
هم نیاز به ایجاد تصاویر غیرواقعی دارند. حتی گاهی باید بخشی 
از تصویر حذف یا چیزی به آن اضافه شود؛ مثلاً یک کوه حذف 
این کارها هم با  شود یا روی کوه ها کمی برف نشسته باشد. 
آن »جلوه های ویژه« یا  انجام می شود و به  رایانه  از  استفاده 

»سی جی آی)CGI(«  می گویند.

دفعه بعد که در حال تماشــای یک فیلم هستی، 
بــه یاد داشــته باش دانــش و فنــاوری زیادی 
پشــت ایــن جادو پنهان اســت! شــاید بتوانی 
برخــی از ایــن ترفندهای فیلم ســازی را در خانه 
تجربــه کنی. می خواهــی اســباب بازی هایت را 
زنــده کنی؟ »اســتاپ موشــن« را امتحان کن! 
یا شــاید از یک پارچه ســبز اســتفاده کنی و به 

دنیــای دیگری قــدم بگذاری!
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نوبت شماست
فیلم جادویی ات را بساز!

هر کســی با کمی خلاقیت و یک گوشــی هوشــمند یــا یک دوربین 
می توانــد وارد دنیــای فیلم ســازی شــود. در اینجا یــک راهنمای 

ســاده برای ســاختن فیلم کوتاه آورده شــده است.

داستان بساز
به داستان ساده ای فکر کن که می خواهی بگویی. داستان هر چیزی می تواند باشد؛ یک روز از زندگی اسباب بازی ها، 

یک ماجراجویی ابرقهرمانی، داستانی که در »بچه های ایران« خوانده ای یا تجربه های جذاب شما!

فیلم نامه بنویس
داستان را به صحنه های مختلف تقسیم کن. صحنه یعنی محیطی که داستان در آن اتفاق می افتد. مثل اتاق، 

حیاط و ... . داستان فیلم شما چند صحنه دارد؟
برای هر صحنه، اتفاق هایی که می افتد و حرف ها و کارهای شخصیت ها را بنویس. 

برای فیلم برداری برنامه ریزی کن
از  از چارچوب یا کادری که می خواهی با دوربین ثبت کنی، بکش. استفاده  برای هر صحنه، طرحی تقریبی 
نمای نزدیک یا کلوزآپ را برای نشان دادن احساسات یا نمای عریض را برای نشان دادن مکان در نظر بگیر. )برای 

نوشتن می توانی از یک کاغذ جداگانه استفاده کنی.(

صحنه ۱

صحنه ۲

طرح صحنه ۱

طرح صحنه ۲

این کار را برای تمام صحنه ها انجام بده.
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صداهای خاص را اضافه کن
فکر کن که چه صداهایی را می توانی به فیلمت اضافه کنی. چه صداهایی می توانی بسازی و برای ساختن آنها از 

چه چیزهایی استفاده می کنی. یادداشت برداری از این آزمایش ها و تجربه ها را فراموش نکن.

فیلمت را تدوین کن
فیلمت را با استفاده از یک برنامه ویرایش ویدیو تدوین کن. نام برنامه ای که استفاده کرده ای را فراموش نکن 

و نکات مهمی را که هنگام تدوین فیلم متوجه می شوی یادداشت کن.

شاهکار خودت را نمایش بده
فیلمت را به دوستان و خانواده نشان بده و نکاتی که می گویند را یادداشت کن. بعضی از نکات را می توانی در 

اصلاح دوباره همین فیلم به کار ببری و بعضی از پیشنهادها هم می ماند برای فیلم بعدی!

فیلم برداری کن
اکنون زمان فیلم برداری است! از گوشی هوشمند یا دوربین برای گرفتن هر صحنه استفاده کن. فیلم برداری را با زوایا و 
حرکات مختلف دوربین آزمایش کن. تجربه ها یا نکته های جدیدی را که موقع فیلم برداری پیدا می کنی، یادداشت کن.

یادداشت های صحنه ۱ 

یادداشت های صحنه ۱ 

صداهای صحنه ۱ 

صداهای صحنه ۲

نام برنامه تدوین فیلم 

یادداشت های تدوین

پیشنهادها و واکنش ها

این کار را برای تمام صحنه ها انجام بده.

این کار را برای تمام صحنه ها انجام بده.
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حتماً

موشلاک پشت

آیا مثل نینجاها از مسیر 
فاضلاب می روی؟

لاک پشت هایلاک پشت های
ببین کدام قهرمانچه اتفاقی می افتد!

 
نیمه گمشده تو است!

آزمونآزمون

نینجانینجا

اگر قرار بود با نینجاها 
ماموریت بروی، چطور 

آماده می شدی؟

کدام برای یک روز تابستان 
بهتر است؟

کدام رنگ را برای ماسک 
نینجایی ات انتخاب می کنی؟

چه کسی را با خودت به 
گروه نینجاها می بری؟

صبح زود از خواب بیدار 
می شوی؟

کدام حیوان خانگی را 
انتخاب می کنی؟  سوال

می پرسیدی

صورتی

 اعضای
خانواده

 ساختن
 یک چیز
جدید

اصلاً

اصلاً

تمرین می کردی

 بهترین
دوستت

سبز

 بازی
توی حیاط

کمی



برای روی پیتزا کدام رو 
انتخاب می کنی؟

توی لاکت چی قایم 
می کنی؟

کدام یکی جذاب تر است؟

دوستانت حوصله شان سر 
 رفته است.

چه کار می کنی؟

راستش را بگو: تا حالا توی 
یک اتاق ساکت، شروع 

کرده ای به خندیدن؟

دوست داری کدام را برای 
صبحانه بخوری؟

آناناسپنیر ویژه

کتاب  لوازم
هنری

چیزهای 
خوشمزه

اسکیت بورد

موسیقی و 
بالا و پایین 

پریدن
یک فیلم 
برای شان 
می گذاری

البته

بازی 
رایانه ای

چیزهای 
سالم

ابداً

رافائل
قوی و شجاع است. معلوم 
بود؟ کاملاً مثل خودت که 
نمی ترسی چیزهای جدید را 
امتحان کنی، حتی اگر کسی 
همراهی ات نکند. فکرهای 

جدیدی داری که شبه هیچ 
کسی نیست.

دوناتلو
تو هم مثل خودش باهوشی. 

کار نینجاها بر اساس فکرهای 

 او است و قرار است شما
دو تا یک گروه عالی درست 

کنید و دوتایی کلی چیزهای 

جدید کشف و اختراع کنید.

لئوناردو
او مسئولیت پذیر است، 
مثل خودت! شما دو تا 
سخت کوش هستید و 

وقتی دیگران نیاز به کمک 

دارند، کنارشان ایستاده اید. 

هیچ تیمی بدون شما دو تا 
کامل نیست!

بخندانید و چیزی را جدی نمی گیرید.نمی کند. شما فقط می خواهید دیگران را ببرید. او برای تصمیم هایش خیلی فکر تو و او فقط می خواهید از فرصت ها لذت میکل آنجلو
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ـــیار  ـــه بس ـــرد ک ـــی می ک ـــاورزی زندگ ـــتان، کش ـــان باس ـــم در یون روزگار قدی
ـــود. ـــل ب تنب

او می گفــت: »کار کــردن بــرای احمق هاســت! من دیگــران را وادار می کنم 
کــه کارهایــم را برای من انجــام دهند!«

وقتی گندم ها آماده برداشت شد، کشاورز که نمی خواست برای جمع آوری 
آن به مزرعه برود. به همسر و پسرش گفت: »بروید و گندم ها را درو کنید! 

من اینجا در سایه می مانم و بر کار شما نظارت می کنم!«
همســر و پســرش غر زدند، اما بالاخــره گندم ها باید جمع می شــد. بنابراین 

رفتنــد و انجام دادند!
هنگامی که گندم ها درو شــد، همســرش با چهره ســرخ و خســته به 

ســراغش آمــد و گفت: »بایــد گندم را بکوبی تا دانه و ســاقه 
از هم جدا شــود.«

کشــاورز فقــط پوزخند زد. »من ایده بهتــری دارم. گاو را 
مــی آورم تا روی آن راه برود! ایــن کار گندم را از کاه جدا 

می کند و مــن مجبور نیســتم کاری انجام دهم!«
سپس گاو را آورد تا دانه و ساقه را جدا کند.

ـــی  ـــب گفـــت: »مـــن چقـــدر باهوشـــم! در حال ـــر ل کشـــاورز زی
ـــن  ـــرای م ـــان ب ـــوان بی زب ـــته ام آن حی ـــت نشس ـــه راح ک

کار می کنـــد!«
نتیجــه خــوب نبــود. خیلــی از گندم ها زیر 

پــای گاو خراب شــده بودند.

 هرکول و هرکول و
کشاورز تنبلکشاورز تنبل
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پسر کشاورز گندم های باقی مانده را در انبار گذاشت اما متوجه چیز دیگری در آنجا شد!
»ایــن چیزهــای کوچک قهوه ای، فضولات موش هســتند!« او به پدرش گفــت: »دیوار انبار 

ســوراخ اســت، موش ها گندم های مــا را خواهند خورد.«
کشــاورز تنبل فقط شــانه بــالا انداخت. او به جای درســت کردن دیوار، فکر کــرد: »چرا باید 

خــودم را اذیــت کنم؟ گربه را تــوی انبار می اندازم تا موش هــا را بگیرد!«
او شــب گربــه را در انبــار زندانی کــرد. وقتی صبح در انبــار را باز کرد، دید کــه گربه بدنش را 
کــش داد و بیــرون آمــد، البته چند تا موش هم بعــدش از انبار بیــرون دویدند و در اطراف 
پنهان شــدند. به نظر می آمد که نقشــه ی کشــاورز خیلی خوب نبوده اســت. کشــاورز کمی 

ناراحت شــد امــا با خودش گفت: »به جایش یک شــب راحــت خوابیدم!«
****

وقتــی روز فــروش گندم ها رســید، کشــاورز مجبور شــد گاری خــود را با گونی ها پُــر کند تا 
به شــهر ببرد.

او با تنبلی غر زد که چرا باید کار کنم اما همســر و پســرش مشــغول کارهای خودشــان بودند 
و او چاره ای جز کار کردن نداشــت.

اسب ها را به گاری بست و راه افتاد. آفتاب گرم بود و او از سواری بسیار لذت می برد!
از خـود راضـی بـاز هـم بـه خـودش گفـت: »اسـب ها همه کارهـا را انجـام می دهنـد، من فقط 

می کنم!«. اسـتراحت 
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او توجهی به جاده نداشت. ناگهان یکی از چرخ های گاری داخل چاله ای افتاد و گیر کرد.
کشاورز تنبل فریاد زد: »اسب های احمق! این وضعیت تقصیر شماست!«

او ســعی کــرد اســب ها را وادار کنــد تــا گاری را بیــرون بکشــند، امــا خیلــی ســنگین بــود و آنها 
نمی توانســتند.

 کشــاورز بــه ایــن فکر کــرد که بایــد گاری را هــل بدهد اما دید که کســی تــوی جــاده راه می رود.
مرد هیکل قوی و بزرگی داشت و لباسی از پوست شیر به تن کرده بود.

کشاورز فریاد زد: »این هرکول است، قوی ترین مرد جهان!«
کشــاورز به ســمت قهرمان رفــت و گفت: »ای هرکول توانــا، می توانی به من کمــک کنی؟ با قدرت 

تو، لحظه ای بیشــتر طول نمی کشــد!«
هرکول لبخند زد: »آیا خودت سعی کرده ای آن را بیرون بیاوری؟«

کشـاورز گفـت: »بلـه!« امـا هرکـول وقتـی گاری را دیـد متوجـه شـد کـه او کاری نکرده اسـت. هرکول 
بـاز هـم لبخنـدی زد و گفت:»کمکـت می کنـم امـا فعـلاً مـن تـوی سـایه می نشـینم تـا تـو بـار گاری را 

کنی.« خالـی 
کشــاورز کــه راه دیگری نداشــت. بار گاری را خالی کرد. هرکول نگاهی به کشــاورز کــرد و گفت: »فکر 
کنــم حــالا دیگــر به زور من نیــازی نداری!« راه افتــاد که برود امــا نگاهی به کشــاورز تنبل انداخت 

و گفت: »کمک به کســانی می رســد که خودشــان اول برای خودشــان کاری انجام داده باشــند!«
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طوفان فکری
آیــا تا به حــال زندگی نامــه  دیگــران را خوانــده ای؟ خواندن 
زندگی نامــه دیگــران کمک می کند تا شــکل ارتباط نویســنده 
بــا رویدادهــای مختلف را ببینــی. به زندگی خــودت فکر کن! 
کــدام جزئیــات برایت مهم اســت. فهرســت کامــل اطلاعات 
مهــم دربــاره خــودت را تهیه کــن. مانند محل تولــد و زندگی 
و رویدادهــای مهــم یــا خاطرات مــورد علاقــه و .... اگر برای 
یافتــن ایده هــا گیر کــردی، عکس هــای قدیمی را ببیــن یا از 
اعضــای خانواده درخواســت کن، داســتان های دوران کودکی 

شــما را بازگو کنند.

طرح کلی
ــی از داســتان خــود  قبــل از شــروع نوشــتن، یــک طــرح کل
ــی.  ــازماندهی کن ــتن را س ــد نوش ــک کن ــا کم ــن ت ــه ک تهی
زندگــی نامــه معمــولاً بــه ترتیــب زمانــی نوشــته می شــود، 
ــه  ــد شــروع می شــود و در زمــان حــال ب ــی از زمــان تول یعن
ــه  ــی آوری، ب ــاد م ــه ی ــه ب ــی را ک ــد. خاطرات ــام می رس اتم

ــن. ــت ک ــان فهرس ــب زم ترتی

پیش نویس
وقتی طرح کلی آماده شد، اولین پیش نویس را بنویس! زندگی نامه 
باید شامل توضیحات کامل تری از وقایع زندگی باشد. چیزهایی 
جالب،  جزئیات  شنیده ها.  و  گفته ها  فکرها،  احساسات،  مثل 
داستان را زنده می کند. شکل گرفتن دوستی ها و مدیریت تغییرات 

در زندگی خواندنی ترین بخش های زندگی هستند.

اصلاح و اشتراک
ممکن اســت برای رســیدن به نتیجه ای که دوســتش داشــته 
باشــی، ناچار به بازنویســی دوباره و چندباره شــوی. نوشته ات 
را بــا صــدای بلند بــرای خــودت بخوان؛ ایــن یکــی از بهترین 
راه هــای اصــلاح متــن اســت: »آیا راحــت خوانده می شــود؟ 
خیلی طولانی نشــده اســت؟ زیــادی کوتاه نیســت؟ کلماتش 
صمیمانــه و قشــنگ هســتند؟ داســتان کامل اســت؟ حرف 

تکــراری و اضافــه ندارد؟« 
بهتر است متن را به یکی دو نفر بدهی تا بخوانند و نظرشان را بگویند. 
شاید لازم باشد دوباره آن را بازنویسی و اصلاح کنی. امیدوارم از 

داشتن اولین نسخه زندگی نامه خودنوشتت لذت ببری!

نوشتن زندگی نامه می تواند سرگرم کننده و راهی برای یادآوری و ثبت وقایع مهمی 
باشد که در زندگی شما اتفاق افتاده است. برای نوشتن از کجا شروع کنیم؟

داستان زندگی ات را بنویس!داستان زندگی ات را بنویس!
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یک روز: یک بار گردش سیاره به دور خودش
یک سال: یک بار گردش سیاره به دور خورشید

عطارد
یک روز = 58.67 روز زمینی

یک سال = 88 روز زمینی
سال عطارد = ۱.۴9روز عطارد

هر ســال در عطارد تقریباً یک روز و نیم بیشــتر طول نمی کشد. 
یعنــی عطاردی هــا تقریباً هــر یــک روز و نیم یک ســال پیرتر 
می شــوند. اگر یــک خواهر دوقلو داشــتی که بــه جای زمین 
تــوی عطــارد زندگی می کــرد. در حالــی که او از نــگاه خودش 
هــر یــک روز و نیــم، یک ســال پیر می شــد، از منظر شــما که 
تــوی زمین هســتی هــر ســال او بیــش از چهار ســال بزرگتر 

شــده بود.

جشن تولد سیاره ایجشن تولد سیاره ای

زهره
یک روز = ۲۴3 روز زمینی

یک سال = حدود ۲۲5 روز زمینی
سال زهره = ۰.9۲ روز زهره

خیلــی عجیــب اســت! هر ســال در زهــره کوتاه تــر از یک روز 
اســت. یعنــی هنوز یک روز تمام نشــده، یک ســال گذشــته 
اســت. ســاکنان زهره یک ســال پیر می شــوند امــا هنوز یک 
شــبانه روز را کامــل پشــت ســر نگذاشــته اند. اگر یــک برادر 
دوقلــو توی زهره داشــتی او هر روز احســاس می کرد بیش از 
یک ســال پیر شــده اســت اما از منظر شــما او در هر ســال به 

انــدازه چهار ماه و بیســت روز از شــما بزرگتر شــده بود.

مریخ
یک روز = ۱.۰۴ روز زمینی )حدود ۲5 ساعت(

یک سال = 687 روز زمینی
سال مریخ = 66۰.5 روز عطارد

مــا و مریخی هــا تقریبــاً روز و شــب را مثل هم تجربــه می کنیم 
امــا آنهــا دیرتر بــزرگ می شــوند. آنهــا تقریبــاً 66۰ روز یک بار 
نوبــت به جشــن تولد سالیانه شــان می رســد. اگــر مادربزرگت 
بعــد از تولــدت بــه مریــخ می رفت، شــما هر ســال زمینی یک 
ســال بزرگ تــر می شــدی امــا مادربزرگــت تقریباً هر دو ســال، 
یــک ســال بزرگتر می شــد. حســاب کن بعــد از چند ســال تو و 

مادربزرگ مریخ نشــینت هم ســن می شــدید؟

منظومه  دیگر  سیاره های  تــوی  اگــر 

جشن  می کرد،  زندگی  کسی  شمسی 
تولدش چطور می شد؟
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پلوتون
یک روز = حدود 6 روز زمینی

یک سال = 9۰5۲۰ روز زمینی
سال پلوتون = ۱۴۱99 روز پلوتون

رفتــار پلوتون کمی عجیب نشــد؟ در حالی کــه از نظر زمینی یک 
ســالش خیلی طولانی تر از نپتون اســت اما تعداد روزهای ســال 
پلوتــون خیلــی کمتر از نپتون اســت. یعنی ســرعت چرخیدن به 

دور خودش خیلی کند شــد!

مشتری
یک روز = ۰.۴۲ روز زمینی )۱۰ ساعت(

یک سال = ۴333 روز زمینی
سال مشتری = ۱۰3۱6 روز مشتری

اگــر یــک دوســت داشــتی که ســاکن 
مشــتری بــود، باید روزی دوبــار برایش 
ســلام صبــح به خیــر می فرســتادی، به 
جایــش او یازده بــار تولــدت را تبریک 
می گفــت تا یــک بار نوبت تو برســد که 
بگویــی تولــدت مبارک دوســت خوبم.

زحل
یک روز = ۰.۴6 روز زمینی )حدود ۱۱ ساعت(

یک سال = ۱۰756 روز زمینی
سال زحل = ۲338۲ روز زحل

فکــرش را بکن! اگر مادری که ۲8 ســال ســن دارد، بعد از تولد 
فرزندش ناگهان ســر از ســیاره زحل دربیاورد. تا او بخواهد ۲9 
ســالش بشــود، فرزندش که توی زمین بوده اســت رسیده به 
نزدیــک 3۰ ســالگی و تقریبــاً از مادرش کمی هم بزرگتر شــده 

اســت. دنیای عجیبی می شــود، نه؟!

اورانوس
یــک روز = ۰.7۱ روز زمینــی )حدود ۱7 

) ساعت
یک سال = 3۰687 روز زمینی

سال اورانوس = ۴3۲۲۱ روز اورانوس
الان می توانــم از خنده منفجر بشــوم. 
فکــر می کنــم اگر یــک پدربــزرگ 8۰ 
ســاله اگر بعد از تولد نــوه اش ناگهان 
زندگــی  اورانــوس  روی  و  می پریــد 
می کــرد. وقتــی می خواســت تولــد 
8۱ ســالگی اش را در اورانوس جشــن 
بگیــرد، نــوه اش 8۴ ســال را هــم 

بود! گذرانــده 

نپتون
یک روز = ۰.67 روز زمینی )۱6 ساعت(

یک سال = 6۰۱9۰ روز زمینی
سال نپتون = 89835 روز نپتون

حــالا خــودت حســاب کن اگر کســی 
کــه خیلی دوســتش داری، همین الان 
می رفــت و در ســیاره نپتــون زندگــی 
می کــرد؛ تــا او بخواهــد یک ســال به 
ســنش اضافــه شــود، تو چند ســال 

شــده ای؟ بزرگتر 
سن خودت در زمین:

سن کسی که دوستش داری در نپتون:



یدن
جنگ

هنر 

 سوم
خش

ب
ورد

 برآ
ه یا

اســب
مح

این تصویرها را رنگ کن

خواندیم که هنر جنگ کتاب 
مهمی برای برنامه ریزی است. 

بخش اول کتاب می گوید 
برای انجام کار باید اول 

شرایط را بررسی کنیم. 5 نیاز 
اولیه برای برنامه ریزی جنگ 

اخلاق)آیا واقعاً باید این کار را 
انجام دهیم؟(، آسمان)شرایط 

محیطی(، زمین)امکاناتی 
که داریم(، فرمانده)مدیر( و 

قانون)اصولی که همه بدانند 
وظیفه دارند آن را رعایت 

کنند( است. 
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7مقایسه
ما باید با بررسی وضعیت از 
این پنج نقطه به جنگ)کار( 
نگاه کنیم. سپس باید از خود 

بپرسیم…

کدام طرف جنگ با منطق و 
دلیل اخلاقی اش می تواند 

مردم را برای همکاری 
مشتاق تر)احساساتی( کند؟

فرمانده هان کدام طرف قوی تر 
و توانمندتر هستند؟

چه کسی می تواند از شرایط آب و 
هوا و زمین بیشتر استفاده کند؟

فرمان های چه کسی دقیق تر به 
نتیجه می رسد؟
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ارتش چه کسی قوی تر است؟

پاداش ها و مجازات های کدام ارتش 
عادلانه تر و سخت تر است؟

سربازان کدام طرف 
بهتر آموزش دیده اند؟

از این مقایسه ها، می توانیم 
پیش بینی کنیم که چه کسی 

برنده و چه کسی بازنده 
خواهد شد.

برنده
بازنده
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فریب‌کاری
جنگ هنر فریب کاری است. 
استفاده از روش ها و حرکات 
هوشمندانه ای که همیشه در 

حال تغییر هستند.

وقتی توانایی دارید، 
خودتان را ناتوان 

نشان دهید.

هنگامی که می خواهید 
وارد نبرد شوید، نشان 
بدهید که علاقه ای به 

آن ندارید.

هنگامی که به هدف نزدیک 
هستید، خودتان را دور 

نشان بدهید.

هنگام حمله به نقطه دور، 
نشان بدهید که قرار است به 

جای نزدیکی حمله کنید.
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دشمن را با یک برتری کوچک فریب دهید. در میان دشمن بی نظمی ایجاد کنید، 
و هنگامی که هرج و مرج به اوج رسید، حمله کنید. هنگامی که دشمن هیچ نقطه 
ضعفی نشان نمی دهد، طرف خود را بیشتر آماده کنید. هنگامی که دشمن قوی 

است، از او دور شوید. طعنه زدن به دشمن باعث خشمش می شود. اگر خودتان را 
ضعیف نشان دهید، دشمن اعتماد به نفس غیرواقعی و بیش از حد پیدا می کند. 
وقتی دشمن نیاز به استراحت دارد، او را ناچار به فعالیت کنید. هنگامی که دشمن 

متحد شد، به دنبال ایجاد تفرقه باشید.

زمانی که او آماده نیست، حمله و 
غافلگیرش کنید. اینها راه هایی برای 
پیروزی هستند و هیچ کسی نباید 

از آنها خبر داشته باشد.

استفاده‌
از‌دشمن
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قبل از شروع جنگ)کار(، ابتدا به 
خلوت خود بروید و نقاط قوت و 
ضعف هر طرف را محاسبه کنید.

اگر به این صورت بررسی شود، 
می توانیم برنده و بازنده را 

پیش بینی کنیم.

برآورد‌امکان‌
موفقیت

کسی پیروز خواهد بود که 
قدرت های بیشتری دارد.

با محاسبات صحیح می توان در جنگ پیروز 
شد. شما نمی توانید با محاسبات نادرست 

برنده شوید، چه رسد به این که اصلًا برآوردی 
نداشته باشید.

کسی شکست 
می خورد که 
قدرت های 
کمتری دارد.

رد
دا

ه 
م

دا
ن ا

تا
س

دا
ن 

ای
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شــوخی و طنز اغلب بیهوده و بی اهمیــت در نظر گرفته 
می شــود. چون جدی نیســتند! اما بی اهمیت دانستن 

شــوخ طبعی، اشــتباه است. شــوخی، جایگاه مهمی 
در رفتار انسان دارد.

شــوخ طبعی یــک رفتــار اجتماعی اســت: 
احتمال خندیدن مــا با دیگران 30 برابر 

بیشــتر از تنهایی اســت. شوخ طبعی 
به شــدت باعث جذب شــدن افراد به 

همدیگــر می شــود. شــوخ طبعی روش مغز 
بــرای نشــان دادن قــدرت و موفقیت اســت، 

مثــل شــاخ گــوزن کــه نشــان دهنده قــدرت و 
جذابیــت او در گله اســت. همچنین، شــوخ طبعی 

و خنــده تســکین دهنده اســترس و برای ســلامتی 
مفید اســت.

امــا، در مغــز مــا چــه اتفاقــی می افتــد؟ چــرا ما به 
چیزهایــی که از ظاهراً بی معنی هســتند، با این شــکل 

قدرتمنــد و مفیــد پاســخ می دهیم؟
دانشــمندان ســال ها را صــرف مطالعــه ایــن موضوع 
کرده انــد. شــوخی ها می تواننــد شــکل های مختلفــی 
داشــته باشــند: جوک های موقعیت، جوک های زبانی، 
جوک هــای تصویری و غیره. مهم ترین شــوخی »جناس« 
اســت. جناس یعنی هم جنس بــودن. در ادبیات وقتی 

چرا شوخی مهم است؟چرا شوخی مهم است؟
طنز با مغز ما چه می کند که می خندیم؟
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دو کلمــه مثــل هم یا شــبیه بــه هم نوشــته و خوانده 
می شــوند اما معناهــای متفاوتی دارنــد، می گوید این 
دو کلمــه جنــاس دارنــد. مثــلاً: »یک حس بــدی بهم 
دســت داد، ولی من باهاش دســت ندادم ضايع شد!«
می دانیــم که دســت دادن یک حالت و دســت دادن 
دو نفر شــبیه هم نوشــته می شــوند اما معناهای 
متفاوتی دارند. در این شــوخی کوتاه، دســت 
نــدادن بــا حس بد، هم شــوخی جناســی را 
نشــان می دهــد و هــم شــوخی بــا حس بد 
و ایــن کــه با بی تفاوتی می شــود از آن گذشــت.

ممکن اســت ما واقعاً بــه آنها نخندیم، اما ســادگی 
و آشــنایی آنها به این معنی اســت که اکثــر مردم، طنز 
هــر چند ضعیــف آن را تشــخیص می دهنــد. بنابراین، 

فرآیندهــای شــوخ طبعی مغز درگیر آن می شــود.
اما شــوخ طبعی در کدام بخش مغز شــناخته می شود؟ 
طبــق مطالعــه، همــه جا. بــه ایــن دلیل کــه جوک ها 
معمــولاً در بردارنــده بســیاری از: عناصر حســی، زبان، 
حافظــه، احساســات، تجزیــه و تحلیل و غیره اســت. 
اینها توســط مناطق متفــاوت مغز دریافت می شــوند.

نتیجــه ایــن فعالیت هــا در بخش خاصــی از مغز جمع 
می شــود که ناهماهنگی را شناســایی و برطرف می کند. 
مغــز مــا می دانــد که چیزهــا، چگونــه بایــد کار کنند. 
امــا، در دنیای واقعی، بســیاری از چیزهــا همان طور که 
انتظــار داریم انجام نمی شــود. مغز مــا غیرعادی بودن 
را تشــخیص می دهــد و آن را به عنوان خطر تشــخیص 
می دهــد و بلافاصلــه شــروع می کنــد به تــلاش برای 
شــناختن و عادی ســازی یــا اصــلاح آن. وقتــی مغز ما 
ایــن بازی ســاده بــا مفاهیــم را درک می کنــد، خیالش 
راحــت می شــود که خطــر برطرف شــده اســت. البته 
چیــز جدیــدی هــم یــاد گرفته و قوی تر شــده اســت. 
بنابرایــن، احســاس می کند پــاداش رو به رو شــدن با 

خطر را گرفته اســت.
ــره  ــده، غیرمنتظـ ــر غافلگیرکننـ ــه خاطـ ــوخ طبعی بـ شـ
ـــد  ـــز را خوشـــحال می کن ـــودن و راه حـــل ســـاده اش مغ ب
ـــل  ـــی ح ـــر ناهماهنگ ـــه اگ ـــت. البت ـــد اس ـــرای آن مفی و ب
نشـــود، طنـــز وجـــود نـــدارد. مثـــلاً اگـــر شـــوخی بـــالا 
ـــت داد،  ـــم دس ـــدی به ـــس ب ـــک ح ـــود »ی ـــور ب ـــن ط ای
زرافـــه طلایـــی هویـــج خـــورد!« نـــه خنـــده ای وجـــود 

ـــی! ـــه پاداش ـــت و ن داش
حــل ناهماهنگــی بخــش کلیــدی طنــز اســت و اگــر 
ناهماهنگــی قبلاً برطرف شــده باشــد، باز هــم خنده و 

پاداشــی در کار نیســت!
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نمونه سوالات

۱. آیا برای محل کار لباس مخصوص می پوشی؟
۲. آیا در شغل خودت با اعداد کار می کنی؟
3. شغل شما معمولاً در داخل خانه است؟

۴. آیا در شغل خودت با کودکان کار می کنی؟
5. آیا شغل شما نیاز به مسافرت دارد؟

6. آیا با حیوانات کار می کنی؟
7. آیا شغل شما مربوط به فناوری است؟

8. آیا شغل شما از نظر فیزیکی سخت است؟
9. آیا با غذا کار می کنی؟

۱۰. آیا فعالیت شما بیشتر در فضای باز است؟
۱۱. آیا شغل شما به تحصیلات یا گواهینامه خاصی نیاز دارد؟

۱۲. شغل شما نیاز به خلاقیت و تخیل دارد؟
۱3. شغل شما مربوط به سلامت است؟

۱۴. آیا شغل شما مربوط به اجرای قانون است؟
۱5. آیا با ابزار یا ماشین آلات کار می کنی؟

۱6. آیا باید سخنرانی انجام دهی؟
۱7. آیا در شغل خودت با پول سر و کار داری؟

۱8. آیا با منابع طبیعی کار می کنی؟
۱9. آیا باید بر کار دیگران نظارت کنی؟

۲۰. آیا با مشتریان کار می کنی؟

جوابش بله یا خیر باشد. از مهارت هایت برای حدس زدن، استفاده کن!متوجه شوید که حرفه اش چیست. برای کم کردن احتمالات، سؤالاتی بپرس که در ذهن خود دارد و شما باید با استفاده از سوالات و سرنخ هایی که به شما می دهد مهارت های خودت را آزمایش کن و لذت ببر! در این بازی »رازدار« یک حرفه مخفی 

چطور بازی کنیم

یــک بازیکن »رازدار« اســت و در ذهن خود حرفه ای 
را انتخــاب می کند.

بازیکنــان دیگر به نوبت ســؤالاتی کــه جوابش بله یا 
خیر باشــد، می پرســند تا حرفه مخفــی را حدس بزنند.

بازیکن اول با پرســیدن یک ســوال شــروع می کند، 
ماننــد »آیا با حیوانــات کار می کنــی؟«، »رازدار« با 

یــک »بله« یــا »خیر« پاســخ می دهد.

ســؤالات تا زمانــی ادامه می یابد که یــک نفر حرفه  
»رازدار« را درســت حدس بزند.

برنده »رازدار« بعدی می شود.

بــازی را می توان آن قدر ادامــه داد تا همه بازیکنان 
حداقل یک بار »رازدار« باشــند.

 برنــده بــازی کســی اســت کــه بیشــتر از بقیــه
»رازدار« شده باشد.

حرفه مخفی را حدس بزن!حرفه مخفی را حدس بزن!حرفه مخفی را حدس بزن!
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